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  شرح حال مختصر
  
  

 حضرت، الکَراماتِ و المکَاشفِ، العالِمُ العالى جامعُ العُلوم و المعَارف و مَجمَعُ
فش احمـد و فرزنـد محمـدبن یابوالفتوح و نـام شـر یۀ ویکن. خ احمد غزالىیش

بـرادر کوچـک  یو). از قراء طـوس اسـت یا هیغزّال قر( الغزالى یاحمد الطوس
جنـابش از فقهـاء بـزرگ و . مشهور است حامد محمّد غزالى یحجّة الاسلام اب

ه بغـداد درس یـحامـد در مدرسـۀ نظام یابت بـرادرش ابـیبه ن یجوان یدر ابتدا
شـد  یدل سپردۀ و. خ ابوبکر نسّاج اتفاق ملاقات افتادیرا با ش یتا و: گفت یم

فـة ید تـا بـه خلیبه کمـال رسـ یت ویافته و تحت تربی ينو بر دست او توبه و تلق
قـات یت و تحقفـایجنـابش را تأل. ش نائـل آمـدیمرشد خو ینیو جانش یالخلفائ

اء و یـرسـالۀ سـوانح و لبُـاب الاحِ: اسـت، مـن جملـه یيرنظ یمعتبره و رسـائل بـ
  . هيرة و غيرعلم البص یه فيرالذّخ
ان در عصـر یـو سلاست ب یو جمال صور یو کمالات باطن یدر علوم ظاهر یو

کـه ارشـاد یسـال ار یخ ابوبکر نساّج مدت سـیپس از جناب ش. خود منفرد بود
 ينو عـ یخ ابوالفضـل بغـدادیچـون شـ ین بوده اسـت و بزرگـانیزبه وجود او م
و شـمس  یخ احمد بلخـیو ش ین سهروردیب الدّیخ ابونجیو ش یالقضاة همدان
جنـابش چنانکـه . ت فرموده و اجازه ارشاد به آنـان داده اسـتیترب یالائمه رض
 یسال در مسند ارشاد متمکّن بود و در سنه پانصد و هفده خرقه ته یگذشت س

خ ی خـود شـينفـة الخلفـاء و جانشـیت خلـق را بـه خلیرمود و امر ارشـاد و هـداف
ارتگـاه ین و زیمـدفن حضـرتش در قـزو. واگذار نموده اسـت یابوالفضل بغداد

  .باشد یاهل دل م
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  ؛یمعروف به ابن زهرالصوف یاحمد بن عل - ۳ 
  . یخ احمد جامیش - ٤ 

  از علماء و فقهاء 
  ؛یابوحامد محمّد حجّة الاسلام برادر و - ۱ 
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  ارق بن ملکشاه؛ین برکیرکن الد - ۱ 
  ؛ یابوشجاع محمدبن ملکشاه سلجوق - ۲ 
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  ؛یم غزنویمسعودبن ابراه - ۳
  . یارسلان شاه بن مسعود غزنو - ٤ 

  یشات ویاز فرما یا شمهّ
د که معشوق در همه حال معشوق اسـت یفرما یاز فصول رسالۀ سوانح م یکیدر 

پس استغناء صفت اوست، و عاشـق در هـر حـال عاشـق اسـت و افتقـار صـفت 
شـه صـفت اوسـت، و یابـد پـس افتقـار همیشه معشـوق دریاوست و عاشق را هم

. م صفت او استغناء باشدابد که خود را دارد و لاجری یز در نمیچ چیمعشوق را ه
هـا باشـد کـه  یعاشق را در ابتـدا بانـگ و خـروش و زار: دیز در سوانح فرمایو ن

د، يرت بگـیـد ولایت تام نگرفتـه اسـت، چـون کـار بـه کمـال رسـیسوزِ عشق ولا
ز گفته است که یو ن. افتهیبدل  یبه پالودگ یشود که آلودگ یدر باق یث زاریحد

د و دشمن او را دشمن، چون کار به کمال يرت گاگر چه عاشق دوست او را دوس
د و دشمن او را دوسـت، بـر يرت، دوست او را دشمن گيرد عکس شود از غیرس

  . ت بود فضلاً منهيرنامش او را غ

  یاز کرامات و یشطر
در خـون  یو: فرمـود: دیحال برادرش حجة الاسـلام را پرسـ یاز و یکی یروز
از گفتـه . افتیرا در مسجد  یآمده، و ونيرسائل در طلب حجة الاسلام ب. است
ان نهـاد کـه بـرادرت یـه را با حجة الاسلام در میقض. خ احمد در تعجب ماندیش

خ درسـت گفتـه کـه مـن در یشـ: حجة الاسـلام گفـت. سراغ شما را در خون داد
کردم و همه وجود من مسـتغرق خـون بـود،  یاز مسائل استحاضه فکر م یا مسئله

نـد بـرادرش حجّـة یو هـم گو. آن را مشـاهده نمـوده اسـتت یـبرادرم به نور ولا

 یاصناف عبـاد از اقصـ: ق عتاب به آن جناب گفتیبه طر یوقت الاسلام غزالى
ه يرنـد و آن را ذخـیآ یار میـن دیـدر خلـف دعـاگو بـه ا یدرک نمـاز یبلاد برا
و قـرب جـوار،  یشمارند، چون اسـت کـه تـو بـا وجـود سِـمت بـرادر یم یاخرو
خ ید اسـت، شـیـن رفتار از اهـل سـلوک بعی، ایگزار یسر من نم در پشت ینماز
د در اقامـة صـلوة بـذل جهـد ینمائ یام میاگر شما به امامت جماعت که ق: گفت
آنگـاه در خـدمت حجـة الاسـلام . چمیاز متابعت و اقتدا نپ ید، من هرگز رویکن

 د و حجة الاسلام به امامت جماعـت مشـغولیبه مسجد رفت تا هنگام نماز رس
ون آمـده ير نماز مسجد را ترک گفته بيندر ب نمود ولى یز اقتدا به ویخ نیش. شد

چـون حجـة الاسـلام از نمـاز فـارغ و از . و با اصحاب خود نماز را اعـاده کـرد
و  ید که چرا نماز را شکسـتیخ را ملاقات کرده عتاب آغازیمسجد خارج شد، ش
م، تـا ید عمـل کـردشـرط خـو یما به مقتضا: خ گفتی؟ شیاز مسجد خارج شد

کـه  یم وقتـیـآورد یط اقتـدا بـه جـایحضرت حجة الاسلام در نماز بودنـد شـرا
حجـة ! میم نماز تمام کنیم و نتوانستیامام ماند یرفتند اسَتر خود را آب دهند ما ب

 یسـبحان اللـه، خداونـد را بنـدگان: دسـت داد و گفـت یالاسلام را وقت خوشـ
نمـاز بـه خـاطرم  ید کـه در اثنـایـگو یت مس قلوبند، بـرادرم راسـیباشد که جواس

نـد پـس از آن حجـة الاسـلام را یگو. انـد ا اسـترم را آب دادهیآ گذشت که امروز
  . دا شدیرغبت سلوک پ

  
  قت و عرفانیرهبران طر نقل از كتاب

  ،یگناباد یزا محمدّباقر سلطانيرحاج منگارش 
  .۱۳۸۳ ،چاپ پنجم قت؛ تهران،یانتشارات حق 



٤ 

  میححمن الرّبسم الله الرّ
  

  ديباچه
حمد و ثنا مر پادشاه مشتاقان و آلـه متحيـران را، كـه او آفريـد ملكـوت آسـمان و 

معــدن دلــش را بــه . و ســرّ عــارف را بــه كشــف مشــاهده بصــيرت داد. زمــين را
پس سرّ دوستي را از راه لطف در حضور سـرّ . نورهاي معرفت ضياء ولايت داد

ت مـر . دادوي به حكم مشاهده بدان ديده امانـت  پـس لحظـه اي از آثـار الوهيّـ
ــه شــغاف ــأثيرات آن جذب ــه اي داد، و از ت دلِ وي را در مظــالم  ۱امانــت را جذب

و تعلـيم و . معرفت از راه عنايت منشـور كشـف داد، بـراي اكـرام و انعـام وي را
تعريفش كرد از راه عنايت در سراير خويش تـا حكـم خـداي ـ جَـلّ ذكـرُه ـ آثـار 

و شاهد آن امانت گردد، تـا بـه طريـق ديـده در حضـور آن معـاني  وحدانيّت بيند
حاضر آيد، تا دقيقه اي حقّـايق سـرّ ربوُبيّـت را در سـراير خـويش شـاهد معـاني 

  .گردد
بر علوم صلاي روز ميثاقي در آن مجمـع كـه ارواح بنـي آدم را در مظـالم لطـف 

؟ و »۲سـتُ بـربكَُمالَ«: بداشته بود، كه نداي حقّي بدان ارواح پديد آمد كه گفت
آن چنان بود كه به هدايت خداي ـ عَزَّوجلَُّ ـ و به ارادت او بود در مقام لطفشان 

آن معاني را دُرّ با قيمت گردانيد و روح را . داشته بود و با مشاهده شان خو كرده
پس آن معاني را از راه مشاهده روح مركب كرد تـا آن حضـرت . صدف وي كرد

                                                 
   در پرده و حجاب - ۱
   آيا من خداي شما نيستم ؟ ۷/۱۷۲قرآن  - ۲

جـان تـو او را  ۳؟»نـه مـنم خداونـد تـو«: پس ندا كـرد كـه. وي را هجرت افتاد
گفـت، و هـيچ چيـز از غوغـاي » بلـي«شناخته بـود، هـم بـه تعريـف او جـواب 
  .بشريّت در آن سفر بدان معني عديل نبود

اكنون او را سفري ديگر فرمودند تا آن صدف را هجرت افتاد، تا بـدين جـوارح 
هد آن معاني گردد سفر اختيار بايـد كـرد هر كه خواهد تا شا. مر او را ولايي باشد

مسافر بايد بود و عزيمت طلب درست بايد كرد تا اين طريق بـر . از خود در خود
وي مهيّا گردد، كه اين طلب نه چندان بود كه در حدود عقل باشد، و عقل را در 
اين معاني ديدار نيست كه طلب در حقّ غايب افتد، و حقّ نه حاضر اسـت و نـه 

  ٤.قّ را به حقّ بايد طلبيد نه به يطلبح. غايب
اما طلب وي از آن وجه است كه هر چه را عقل وي ادراك كند از آن طلب ببايد 

حدّها امر حقّ نگاه بايد داشت تا از ايـن در نگـذرد كـه در وي  ٥آسود و بر سرير
واديي است، تا در وادي تشبيه و تعطيل نيفتـد و از راه بـاز نمانـد كـه ايـن منـزل 

يّت مرد است هر چه از اين بشريت بضاعت راه سازد تا بـدان حـقّ را يابـد، بشر
  .به علّت يافته باشد، و حقّ را به حقّ توان يافت

پس مسافر را بر عقل خويش مشرف بايد بود به بستان معرفت، تا هر چه از اين 
پيش وي بگذرد، عقل را از تجسسّ آن زجر كند و به سَماع روز ميثاقي باز گردد 

  .جواب گفته است »بلي«كه آن روز 
امروز كه سماع كند مسـتمع همـان معـاني اسـت و انبسـاط كننـده بـا حـقّ همـان 

امـا حجّـت را . گفتـه اسـت» بليّ«هم بدان نطق مناجات كند كه آن روز . معاني

                                                 
   قبلاشاره به آيه  - ۳
  نه به مطالبه از او - ٤
  تخت - ٥



٥ 

در وفـاي آن معــاني بايــد بــود تــا چنانكــه آن روز از خــود مجــرد بــود، امــروز آن 
هجـرت فرمايـد، و در پايگـاه  ٦دل را از توقّـف مكونّـاتمجرّدي را طلب كند تا 

  .انفراد استقامت فرمايد تا بجز دوست هيچ چيز دلبند وي نگردد
محبّ سرگردان و غريـب ازيـن روي اسـت كـه دلـش را بـر هـيچ آفريـده آشـنائي 
نيست، و در هيچ مقامش نزول و وقفـت نيسـت، گـر چـه در وطـن اسـت مسـافر 

  .است
  .دو كسبي است و دو عطيتَي: بر چهار وجه استاما سفر اين طايفه 
يكـي بيـنش اسـت و آن تـأثيرات معرفـت اسـت، و دليـل وي  آنكه كسـبي اسـت

روش است و آن به حكم معرفت است و دليـل وي زجـر  و ديگر. عصمت است
و . يكـي بُـرش اسـت و دليـل وي برَيـد حقّـي اسـت و آنكه عطيّتي اسـت. است

  .پادشاهي است ديگر كشش است و دليل وي نمايش
يكي منـزل بشـريّت تـا تـبرّاي  با عديل بينش مسافر گرد تا از دو منزل بيرون شود

كلّ مقامات از نظر دل خويش بستاند و آنچه به اذن اوست، و راه تا قـدمگاه از 
پـس، از . حدود دل بيرون شود تـا در صـحراي معرفـت از سـالكان مقـدم گـردد

ميش مقام گـردد كـه از ملايكـه هـر يكـي را منزل روحانيّت بيرون شود كه بي مقا
و اين مسافران را معلومي مقام محجوبي اسـت كـه ديـد مقـام . مقام معلوم است

  .مكان مسافر كرد، بدان معني كه حقّ را بيافت مقام طلب كند
هر كه را در راه وقفت افتاد، طريق بـر وي مشـوشّ گشـت، بـدان بـود كـه ايـن دو 

هـر كـس را بـه بهـرة خـويش نصـيبات . او بمانـد منزل را معرفت نداشت، هم در
ــه  ــد و ن ــه حقيقــت روش يافتن ــار او مرايشــان را ســرّ ارادت خــود گشــت، ن اختي

                                                 
  آفريده ها و موجودات - ٦

حقيقت برُش، هر كه را در اين دو منزل ساكن وقفت بيني، بدانكه طفل ايـن راه 
  .و اين راه برَّ است .است، كه بالغان را در اين دو منزل مقيم نيابي

با قيمت بايد، از مكان هجرت بايد كرد تا بـه بحـر رسـد، كـه دُرّ  پس هر كه را دُرّ
و عزتّ در آن است كه غوّاص را، جان نعلين بايد كرد، و بقـا . درمكان بحر يابي

  .را به فنا مقيّد بايد كرد
پس آن فنا را بضاعت طريق بحر بايد كرد تا صـدف معنـي بدسـت آرد و بيافـت 

  .آن، درُّ حيات يابد
عالَم خلايق را در آرزوي هوس آن درُّ يابي، اما غـواص ! مرد عالمپس اي جوان

  .بيافتندي در راه عزتّ نماندي ۷جانباز كم يابي، اگر مهُوسََّان
پس در راه دل ترا طلب درست بايد كرد، كه روح تو صـدف آن معـاني اسـت، و 

ون از دل و كلّـي مقامـات بيـر. سرّ تو بحر آن صدف است، و دل بَرّ آن بحر است
و سفينة آن دريـا عنايـت . بايد شد تا بدان بحر مستغرق گرفتار همّت خود گردي

  .است، و بادبان وي لطافت
چون بـه ارادت در آيـد روش وي بـا . امّا مسافر را بر اشارت آن علوم بايد رفت

هستي واسطه گـردد، و چـون بـه دوسـتي دل بـا كـلّ مقـام واسـطه گـردد بـه آثـار 
از ايـن همـه بيـرون . او واسطه گردد، و اين طريق بًـرّ اسـت الوهيّت ناظر آيد، سرّ

دسـت بايـد آورد تـا  و صدف هر دريا به. بايد شد و از هفت بحرش ببايد گذشت
پاك گردد از حديث حجاب، تـا آنگـاه درُّ وي را . غسل يابد از آلايش ديد خود

تا پـاك نگـردد، حاضـر حضـرت نگـردد، و محـرم موآنسـت . به پاكي حكم كنند
تـا . و تا اهل قربت نگـردد، شـايان وصـلت نگـردد. گردد، و اهل امانت نگرددن

و تا امانت دار سرّ نگردد، صـاحب . شايان وصلت نگردد، امانت دار سرّ نگردد
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و تـا اهـل . و تـا صـاحب كرامـت نگـردد، اهـل فِراسـت نگـردد. كرامت نگـردد
وندة اسرار حقّ تا واقف و شن. فراست نگردد، واقف و شنوندة اسرار حقّ نگردد

و تا جمال معرفت بـرو كشـف نگـردد، . نگردد، جمال معرفت بر او كشف نگردد
و تـا . و تا محرم مشاهده نگردد، حيـات وي طيّبـه نگـردد. محرم مشاهده نگردد

و تا باقي به حقّ نگردد، بينائي وي . حيات وي طيّبه نگردد، باقي به حقّ نگردد
و تــا بـدين محــلّ نرســد، . يــت نگـرددراسـت نگــردد، و صـاحب ســرّ و والي ولا

  .پايگاه خاص خاصّ نيابد
پس هركه را بايد تـا اشـارت خـاصّ دريابـد و از آن نيكوئيهـا كـه برايشـان كـرده 
است وي ببيند، اين سفر اختيار بايد كرد و از جان نعلين بايد ساخت، و از طفلي 

د گشت كـه ايشـان و از جنون هستي هشيار باي. بايد آمد ۸بشريت به بالغي فقريّت
غسـل بايـد آورد از راه تـا ديـد خـود، تـا . بالغانند، و هر طفلي مرايشـان را نبينـد

و هفت درياش در بايد گذشت، و صدف هفت دريا بـه كـف . مرايشان را دريابد
  .و حقّيقت گوهر آن ببايد ديد تا آن وقت مرد پاك گردد. همّت بايد آورد

يست، و سّر آن صدف چه، و نـام دريـا كنيم كه صدف هفت دريا چ ۹اكنون پديد
و در هر دريايي چند هزار اشـارت عجايـب اسـت و رمـوز ظرايـف، كـه . چيست

  .چون مسافر غوّاص آن دريا گردد آن همه را دريابد
و او را . اما بگوئيم كه مسافر اين بحر را چه بايد كرد تا از ايـن بَـرّ بـه بحـر رسـد

غ يقين، و سپر توكلّ، و جوشـن رضـا، و مركب استقامت بايد، و لباس صدق، و تي
خــود تســليم، و زرة تفــويض، و ســاعد تفريــد، و زاد تجريــد، و راحلــة قناعــت، و 
ــق، و مراقبــت  ــل رفي ــة عظمــت، و تعجي ــل عنايــت، و طلاي ــق، و دلي عــديل توفي
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خواطرهاي راه ديدن به پاس داشتن مراقبت، و از وقوفهاي طريق حذر بايد كردن 
و سـارقان راه نگـاه داشـتن بـه هـر لحظـت و خطُـوت، تـا به قيام كردن حضرت، 

  . مسافر به بحر رسد، و آنچه اشارت كرده ايم بيابد
امّا صدق و كذب را فرق بايد كردن كـه كاذبـان در بَـرّ بماننـد و صـادقان بـه بحـر 

خواهيم تا ما را نصرت كند بـه جمـع  مي و ما از خداوند ـ عَزّاسمُه ـ ياري. رسند
نام كرديم كه حقّيقت سرهّا معني » بحرالحقّيقه«و اين كتاب را  كردن اين كتاب

ديدن باشد، كه اين سخن ما را در سر مشتاقي رفته است، و اينجا صفت خـاصّ 
خاص خواهد رفت كه حقّ با ايشان چه كرد، و هر كه از آن گوهرها گوهري بيابد، 

پـس . پس بر سـرّ بارخـداي جـز خـواصّ او واقـف نگـردد. صفت وي چه گردد
معني هر صدفي در اشارت باز نمائيم بدانچه حقّ ـ عَزاّسـمُه ـ مـا را بنمايـد، كـه 

و نيز تا مرد در خود طلب كند كـه ايـن . بي ازو ما اين حديث را بيان نتوانيم كرد
راه ضميرست و سراير سرّ و حضور حضرت خطرت و ناظر لحظت، و ايـن همـه 

تـا آنگـاه كـه . سراير سرّ خويش گردد مرد بايد كه ناظر. را به ظاهر صورتي هست
و اكنــون . ازيــن بيــرون آيــد و بــه بحــر مســتغرق گــردد، تــا معــاني را شــاهد گــردد

 :بگوئيم
  .بحر اول ـ معرفت است و گوهر وي يقين است
  .بحر دوم ـ جلال است و گوهر وي حسرت است
  .بحر سوم ـ وحدانيت است و گوهر وي حيات

  .ر وي بقاء استبحر چهارم ـ رُبوبيت است و گوه
  .بحر پنجم ـ الوهيت است و گوهر وي وصال است

   .بحر ششم ـ جمال است و گوهر وي رعايت
  .بحر هفتم ـ مشاهده است و گوهر وي فقر است
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اما ببايد دانست كه مرد اين بحـر را چـون بحـر صـورت نتوانـد برُيـد كـه هـر چـه 
ت كـه حـقّ ـ بُريـدن ايـن بحـر مسـافري راسـ. تحت قدم وي است مُحدثَ اسـت

سبحانه و تعـالي ـ بهـر صـفتي آثـار خـدايي خـود بـر او كشـف گردانـد، مـر او را 
و عقل او را مغلوب تابش اين كشـف كنـد . و نُعماي خود گرداند ۱۰مستغرق آلاء

از حقّ به حقّ قربت . كه تا آن معاني كه درو مضمَر است ناظر مشاهدة حقّ گردد
سـماع مـر آن . ز آن ادراك معـزول باشـدعقـل ا. يابد، از حـقّ بـه حـقّ نـاظر آيـد

و  ۱۱هر سـاعّي از حـقّ مـراو را بِـرّي. معاني راست كه او جز با دوست آرام نكند
و بقا دادن به اين معاني در بن عالم، و محرم . و عزتّي باشد ۱۲الطافي و نواختي

گردانيدن او از كليّ خلايق، و دعـوت كـردن باشـد بـه وصـال حـقّ، و در انتظـار 
و براي رؤيت اگر چه در دنياست، و در عقبـا وي را از مقيمـان دو عـالم ماندن ا
  .نگويند

از ديدة عقـل . امّا اين بينش شما نيست و بينش عقل ني، كه همه از تشبيه است
ايـن  ۱۳هزاران هزار قافله را به صـلاي. تشبيهي، به ديدة معرفت بيند توان ديد بي

شاهد آن معاني گردانيدنـد، كـه هـر  حديث از مكان عافيت بيرون آوردند، تا كرا
كه گفت رسيدم، آن از وي مسـلّم نيسـت، كـه رسـيدگان مغلوبـان عقـل انـد، كـي 
وصــف تواننــد كــرد آنهــا كــه از وصــف عاجزنــد؟ مغلــوب معرفــت انــد و بينــاي 

پس مرد را تصرّف از راه ببايد افكنـد كـه تـا اگـر بنماينـد بيننـد، و اگـر . مشاهده
ند، كه طلب مرد را دريافـت خـود درسـت اسـت، كـه ننمايند قوت طلب ساقط ك
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امّا بـه طلـب حـقّ را يـافتن درسـت نيايـد كـه بنـده . وي از آن معاني غايب است
، قديم را به قديم توان يافـت، و كلّـي مُحـدَثات ۱٥است و خداوند قديم ۱٤مُحدثَ

  .را به قديم توان شناخت
ر شويم تا مسـافر ايـن پس به سخن درياها د اكنون حرفي چند در توحيد ياد كنيم

حديث برخود راست بكند تا محُـدَثي خـود را بـه قـديم برنگيـرد، و نيكوئيهـاي 
خداوند به جان و دل بپذيرد، تا مستهلك و ناسـپاس نگـردد، و شـرايط حضـرت 
به جاي آرد، و موافقت را در نمايش حقّي نگاه دارد كه حقّ ـ سبحانه و تعالي ـ 

پـس عزيـزي . مـر ايـن راه را و رونـدگان او را بزرگ منزلتي و عزتي نهاده است
  .بايد تا مراين كلمه را سبقت كند، و آن عزيزان را به جان و دل مراعات كند

پس ببايد دانست كه عزيز بر كمال به حقّيقت خداي ـ عَزّاسمُه ـ است كه ما را به 
موحـدّ عزيـز . حقّيقت توحيد خود شناسا گردانيد كـه توحيـد آن وحـدانيتّ اسـت

كردة اَحد و بر كشيدة او باشد، كه اگر حقّ نخواستي، بنده چه كـردي؟ و اگـر او 
تعريف نكردي، بنده چگونه شناختي؟ پس ارادت حقّ يكي بدان كه تقـدير كـرد 

پس جمال و جلال يـك صـفت اسـت . از خير و شرّ، و بنده در فعل اين مختلف
و اين از براي آن گفته . مختلفسرّ خداوندي را عزَّاسمُه ـ امّا مريد را مراد در او 

شد كه سخن در جلال و جمال خواهد رفت و تجليّ صفات، تامريد را بر چيزي 
آثار . مدار نيفتد كه از راه باز ماند و حقّ را به خير و مثل نجويد، حقّ يكي است

يگانگي او برموحدّ آن است كه وي را به توحيد آرد تـا ارادت حقّـي بـي علّـت 
مراد گردد، تا مريد را كشـف جـلال باشـد و او در حكـم گـدازش به ارادت مريد 

و ارادت حقيّ يكي مرايشان را بـه ارادت آورد . تناقض در حقّ مريد افتد. باشد
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مريد عالم امر بود . تا مراد آن كند كه وي خواهد كه او از حقّ نصيب خود خواهد
مـراد را . يزهـاو مراد عارف امـر مـراد را سّـر چيزهـا نماينـد، مريـد را صـورت چ

مراد در منزل رجاء بود تا همـه از حـقّ بـه . لطف كند و مريد را تهذيب و تأديب
. خود نگردد، و مريد در منزل خوف بود گاه از حقّ به خود و گاه از خود به حـقّ

درست گردد و گوهر عجز خـود را  ۱٦بر مريد هستي خود كشف كنند تا متحيّريش
د تـا بينـائيش درسـت گـردد و عّـزت خداونـد ببيند، بر مراد جمال خود كشف كن

بهـر لحظـه اي سـرّ وي از كـلّ مكونّـات . ببيند و همه نـازش وي از عـزّ وي بـود
پـس نـه در يابـد روزگـار . بيرون برد، تا نداي حقّي بدان معاني نرسد قرار نكند

بدين معني مراد . وي را، و نه مطّلع گردد نمايش وي را، و نه بيند اشارت وي را
ر مريد فضل است زيرا كه جمال است، حاضر كردة حقّ است، و حاضر او را را ب

  .كس غايب نتواند كرد
در يك مرتبه همه سـماع، و در ديگـر  امّا حقّ او را دو مرتبه از مراتب داده است

در آن مرتبه كـه سـماع باشـد، از فـرق تـا قـدم وي همـه سـماع . مرتبه همه گفت
و سّـر . ب كند، و آن معنـي سّـر را جـذب كنـدگردد، بدانگه حقّ آن معني را جذ

اكنون اگر كلّي عالم برو فرود آيند وي مشغول نگـردد كـه حـقّ . دل را جذب كند
چون دوست خود را مغلوب گردانيدة لطف خود كرد، كه . غالب است نه مغلوب

از قدرت آنگه او را غلبه تواند كرد؟ باز چـون بـه گفـتش آرد از فـرق تـا قـدمش 
و درمناجـات سـرود سّـر در . كه آن معني با دوست گويندة اسـرار كـردهزبان گردد 

همگيش درآيد، رفته گردد،اين نـه چنـين ايسـتاده باشـد كـه اگـر كسـي وي را . آرد
گوينده خود آمده . مشغول كند گو هلاك خود را ساخته باش، و اين مشغول گردد

  .و در آن گه سماع كند شنونده از حقّ آمده است است
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صـحبت داشـتن بديشـان . رك كسي بايد تا درين روزگار مراورا بـاز شناسـدامّا زي
. نياز كامل بايد تا راستي روزگار نگاه تواند داشـت. براي اين معني پرخطر است

  .و معرفت قوي بايد تا اشارت ايشان را ببيند
گاهگـاهي تـابش . باز مريد را اين محل نيست كـه او را تـابش جـلال حـقّ بـود

ديده بود امّا در حكم آن تابش همي باشد كه به ناگاه حـقّ مـراورا هستي حقّ را 
طپيـده بـود و  ۱۷گدازش وي از ين روي بود كه دلش در بـرّ. به فراق خود بسوزد

وي از درون بـود، امّـا شـخص را  ۱۸گداز. سرش براي نجات خود در امطار بود
آن چون . اندتبََع گرداند تا فروغ آتش و خوف دل وي را از نظر خلايق پاك گرد

  .و از عقبا خبرني ۱۹متحيّر گردد در دنيا و از دنيا خبر ندارد، و در عقبا
و او در كشف جمال ناظر . مراد را اين فرق نمايد. امّا فرق كنندة فراق وصال بود

هـر چـه . است كه آن معني جذب كردة حقّ است، و وي نه فراق دارند نه وصال
نـازش وي ازيـن روي اسـت، . ناظر باشندهگونه اش دارند ناظر دارنده است نه 

در او تاريكي و شيفتگي بيني و به باطن همه . امّا به ظاهر تأثيرات آن همي تابد
  .خوشي و خرّمي

بدان كـه بوسـتان دل او بـه آثـار لطـف خـداي آراسـته اسـت و سـرشّ بـه آلاء و 
زو مرتبـه و آن معـاني بـه مشـاهدة حـقّ ـ عَزّاسـمُه ـ عـ. حقّ پيراسته اسـت ۲۰نُعماَء

اما هر كسي آنرا شمّ نباشـد، . آيد مي يافته تا هر كه او را ببويد ازو بوي وصال حقّ
مگر كسي را كه همّت وصالها بـر دل او حـرام گشـته باشـد و او در طلـب وصـال 
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چـون از او آن بـوي بيابـد، قـوت همّـت وي . حقّ مدهوش و بي قرار گشته باشد
ارادت و مـونس و محـبّ وي گـردد، گردد، و بضاعت نيـاز وي شـود، و عـديل 
  .تكسين شوق وي شود تا در خود مسافر گردد

تا در آن سَـماع آيـد هـيچ . امّا ديگران را تأثير آن شم هم در عبارت مضُمَر گردد
پـس . يكي را كلّي بود و يكي را بعضي. وصال دل او را به دعوت خود نخواند

  .حقّ را برمريد اين نيكوئي است
توحيد تقربّ كـرد، همـه مريـد حـقّ انـد، امّـا ايـن كشـوف و ايـن  و هر كه به كلمة

آنها كه يافتند از هر دو عالّم روي برتافتند و با خـود هرگـز . زندگاني تا كه را داد
  .آثار خداوند، دل موحدّ را چنين گرداند! پس اي جوانمرد . نساختند

ب حيـات بـه دريـا امّا ازين هفت دريا بيابد گذشت تا اين مزد آن را دريايي كه آ
مضُمَر است، و گوهر با قيمت به دريا مضُمرَ است، و عجايبهـاي وي بـس منكـر 

هر كه درُّ به دست آورد گوحديث دريا مپرس، و هر كه مـرد بحـر اسـت گـو . است
، انـد كـه دريـا را صـفتي اسـت كـه هرگـز »۲۱ضدّ آن لايَجتَمعان«  :بربّر منشين كه

نگـاه كـه غـرقش كنـد و لبـاس عـادت را از او زندة عادتي را به كس ننمايد تـا آ
پس مرده به خلق نمايد تا همه وي را به حكم مردگـان كننـد، آن ضـرب . بركشد

  .مثل است
امّا سلطانيّت اين دريا عـالي تـر اسـت كـه تـا مردرايـك نظـر هسـتي بـاقي اسـت 

چـون بـدين دريـا در افتـاد مسـتغرق گردانيـد تـا از . زنـد مي برجان، دم بر عادت
پـس ايـن معـاني را در مكـان سّـر او پديـد . و نيستي خودش پاك گردانـد هستي

آورد و دلش را به تابش آن نور منورّ گرداند تا حيات يابد و حيـات او بـرعكس 
  .حيات ديگران گردد
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و هر كه خواهد تا اين . امّا هر كه را با جان حديثي است بدين دريا در نتواند آمد
و آن . بيـنش و روش ر كن كه اين دو سفر بر مرد استدُرّ بيابد، گو اين سفر اختيا

بحـر در آن . و آن درياهـا در آن دو سـفر بـود. برُش و كشـش دو سفر كه حقّ دهد
  .بَرّ به قدم توان يافت و بحر را به سفينه. عالم است و بَرّ در اين عالم

ردد، امّا اين سفر قدم ظاهر نيست، قدم همّت است، تا مرد بدان قدم روندة راه گ
  .تا از دل گذر كند كه دل را عزتّ نيست بي آن معاني

امّا اين بينش از تأثيرات معرفت اسـت، چنانكـه آفتـاب ضُـحي حكـم روشـنايي 
. دارد امّا سلطانيّت تابش ندارد، و ايـن بـراي آن اسـت تـا همّـت را غلـط نكنـد
تـا  غلط كردن وي بر دون حقّ ماندنست، و رفتن او از كل كَون مفرد گشتن اسـت

بهر لحظتي و خطُوتي كه چيزي در پيش وي گذر كند آن تـأثيرات بـدو بنمايـد و 
عصمت خداي ـ عَزّ و جَل ـ آنرا از راه وي دور كند تا مرد در اثر اثبـات او ديـده 
رسول كند تا بر هيچ حدّ و حدود دل خود برنگذارد كه حدّ خـداي آن اسـت كـه 

بينش در حقّ آفريده اسـت تـا آزاد را  ۲۲بنده دل در بند دون نبندد و حدّ حرّيتش
و مـرد را بيـنش بـراي آن بايـد، و رفتـنش در حـقّ، جـز . هر كس بنده نتوانـد كـرد

و ببايـد ديـد و دانسـت كـه در . خداي كه هيچ نصيبه اي وي را بنـده نتوانـد كـرد
  .نماز و بيرون نماز كه به حدّ امر وي نشستن است، اين صورت است

بود خود به دل دور نشستن است، كـه هـر كـه قيـام صـورت امّا به معني از دون مع
بيارد و از سرور سرّ با دوست خبر ندارد، نماز وي نماز نيست كه سرّ نماز متقيان 

  .اين معاني است،اما اين همه در تبََع وي اند
پس مرد را بينش براي سرّ هر چيـزي راسـت تـا چـون بـه نمـاز در آيـد دل را بـه 

پس بـدان . قرين گردد تا عداوت خلق وي را حاصل آيدصدفي بگذارد و با سرّ 
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معني خلوت جويد تا از نكتة سرّي مفرد آيد، و هرچه از آن معـاني بـه وي رسـد 
مستمع آيد كه در وقت نماز از حقّ مر آن معني را جذبه باشد تـا ديـدش در نظـر 

رستش از راه عجز در پ. مشاهده يابد تا معبود خود را بيند ۲۳آيد و از حقّ خلعت
آيد، و از عنايت در نازش آيد، و از لطـف در پـرورش آيـد، و از كـرم او در گفـت 

آنگاه بـه فقـر . آيد، و از غَناي او در سوال آيد، و از عزيزي او به در خواست آيد
نماز كننده را سـرّ . دوام بيفزايد تا از ين معاني مناجات كننده و بيننده به حقّ آيد

ر نماز روزگار بدين صـفت نباشـد وي صـورت امـر را هر كه را د. نماز اين است
  .بيش پيش نرفته باشد و از عين نماز بي خبر است

امّـا . بينش اين مرد را براي اين حديث بايد تا حدّ خداي را نگاه توانـد داشـت
حدّ خداي جدا گشتن است از نصيب خود، تا سرّ هـر چيـز را ببينـد بـه حـقّ ـ آن 

د گردانيد كـه عصـمت وي را منـع كنـد، آن اشـارت را ارادت همّت از آن حدّ نباي
  .نگاه بايد داشت تا راه بيرون برد

باز روش است كه رفته باز نيايد، مگر كه بـاز دهنـد، هـر كـه بـازش آمـد بـه وادي 
بـاز دادگاننـد و نگـاه . اهانت در افتاد، و هر كه را بازدادند بر كـنج عنايـت افتـاد

داشته و نگاه داشته عزيـز اسـت، و گذاشـته . نداشتگان، و باز آمدگان و گذاشتگا
اما يكي را بر مقام او قـرار دادنـد، . هر دو به حكم او آمدن همچو ارادت. ذليل

او كه در مقام اسـت از نعمـت مشـاهده . و يكي را از كلي مقام به خود قراردادند
محجوب ماند، و آنرا كه از پي مقامي، مقامي دادند در حكم مشاهده مكشـوف 

پس مقامي در حـقّ وي هنـوز جمـال توحيـد نديـده اسـت، و ايـن كـه بـي . دمان
  .مقامي است از مقام رفته است امّا مقام نديده است
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روش مرد در اين سفر، جدا كردن عادت خـود اسـت، بـر هـر چـه مانـده از حـقّ 
بايد كه او را روش به امر باشد كه صورت . و مسافر را ماندن هلاكت است. ماند

رود تا آنگاه كه حقّيقـت آن وي  مي و. لم گذارد و سرّ آنرا در عمل آردآن را به ع
  .اين رفتن را صدق كامل بايد. را عين معين گردد

و در معرفت همچنانكه آفتاب بلند گشته باشد، ضياء تـابش دارد، امـا سـلطانيت 
و اين مرد را در روش همـين اسـت . سوزش برو گمارد و تصرف نظر از وبر دارد

ر چه درين گذرد كه ديدة او براين ناظر آيد، از آفتاب عمل خـويش بهـره كه از ه
زجر وي را همي باشد به هر لحظتي . گيرد، هنوز سوز معرفت در او نگشته است

و به هيچ وقت از آن خالي نباشد تا آنگاه كه از كلي مقام بيـرون رود، . و خطوتي
نمايش زجر را پي برد تـا  پس. از سرهّاي حقّ ديده گشايد، و معني هر يك ببيند

  .آنگاه كه از اين همه بيرون رود
و قـوتّ وي در ايـن حـديث . پس به عالم برُش برسد و اين عطائيست نه كسـبي

مستهلك گردد كه برُش همچون نمايش است، بينش حقّ را نمايش بايد، و قـرب 
آفريده  و اين برُش ديدة سرّ وي را بود تا عدم وجود هر. حقّ را مقدمة برُش بايد

پس بريد حقّ مراو را بياگاهاند كه در اين نمايش مـر تـرا هجـرت . را بدو نمايند
است تا نظر از همه برگيري كه هـر چـه همرنـگ تسـت در وقـت تـو حجـاب راه 

مسـتهلك ايـن . بگذر كه اگر واسطه اي پديدي مـن مرتـرا حاصـل نگشـته. تست
س دار كه اديـم از حـقّ اشارت مرا پا. حديث گشتي، و كشف كنندة اسرار بگشتي

به تو، تا مهذبّ گردي كه آن حضرت پاكان است و پاكي مرد در آن حضـرت از 
  .هر نشانه اي بي نشاني است و از هر غايبي حاضري است

و اين بريد براي آن است كه اگر نداي حقّي به وي رسد دريـن محـل بسـوزد، و 
مصالح وي تا قـوت  پس براي مدار. اگر نمايش حقيّ ببيند مستهلك عمل گردد
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يابد و به پرورش حقّ قوي گـردد و از ديـدة سـرّي از هـر چيـزي تجربـه گيـرد بـه 
دريافت حقّيقت آن چيز، و از عدم هر معني وجود به حقيق بيابد سـرّهاي حكـم 

  .خداوند كشف گردد و در آن كشف حجاب صفاي هر يك ببيند
بريد را مقدم خويش ببيند برد و اين  مي و بدان كه حقّ وي را از هر چيزي بيرون

و . استقامت دهد ببايد بود، و هر چـش اشـارت كنـد ببايـد گذشـت ۲٤بر هر چش
درين بُرش خلعت خـداي بنـده را آن اسـت كـه مقـام چنـد هـزار كـس را بـه وي 
نمايند تا مر آن را ببيند كه هر كس را بر چه داشته اند و مركب همـت وي از كجـا 

ي كه هر يكي را به نزديك ما محـل چيسـت و در و معلوم گردانند بر و. خواستند
. خواست ايشان به حضرت ما چيست، و هر كس از ما به چه بسـنده كـرده اسـت

اين براي آن است كه وي مهذبّ گردد كه از بعضي تنبيه گيرد و عـبرت باشـد مـر 
و اين مرد همچنان باشد كه كسي در ملـك ديگـري بـه اذن او . او را در آن بينايي

اشارت او نشستن، و باز نتواند گشت  نتواند بي اذن او رفتن، نتواند بي همي رود،
  .بي اذن او

اما هنوز او را در بينايي كامـل نگردانيـده باشـند كـه ايـن بُـرش اسـت و بُـرش را 
و بينش را نمايش آنگاه بود كه ديـدة ايـن كـس را جـذب كنـد، و  .اشارت است

  .اين حديث دل وي را نبود
ي را معطل گرداند، ميل فرُقت خلق بر او كشد تا هـيچ خلايـق را اما بينايي سرّ و

آنگاه از او پردة ديدة تصرف فرو گشايند، و آن معـاني مضُـمَر را بـه مظـام . نبيند
و هـر كـه را . مشاهدة خاطر خوانند تا در قيـام نظرآيـد، آن نظـر را جذبـه خواننـد
آن . آن بيـنش جذب كردند، عاجز گردد از وصف آن كشـش، فرومانـد از تصـرف
  .ديدة معرفت است و آن نمايش تعريف حقّ، تا از حقّ، حقّ شناسد
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پس هر كه را جذب كردند زندگاني وي بدين صـفت بـود كـه از ايـن عـالم رفتـه 
پـس خداونـد آن معـاني را از ديـدة . باشد آن معني، اما شـخص وي اينجـا بـود

ا سّـر آن معـاني را خاصگان حقّ را به صورت ببيننـد، امّـ. خلق پنهان كرده است
هر كه ايشان را بدان معني بيند نديده است، و اگر نديده اسـت و آن ديـد . نبينند

  .را به نمود حقّ بيند
پس هر كه دعوي كند كه اولياي حقّ را ديدم بايد كـه از معـاني بهـره دارد، ورنـي 

مـرد را دعـويي آنچنـان . گواهي وي باطل است، هر كس را آن خلعت نپوشـانند
  .يد كرد كه ايشان از آن دعوي بيرون رفته اندنبا

امّا آن مردان به نمايش حقّ معني هر يك ببينند، و شـفقت ايشـان پـرده پوشـيدن 
و ايـن نمـايش آن ديـده . آداب از خداوند ـ عَزّاسـمُه آموختـه انـد. است برايشان

 و نمايش از مشاهده است، تا آن معني بر سلطانيت. راست كه به غير ناظر نيست
اكنـون ايشـان را زنـده خواننـد،واين حيـات را . آن بقا يابد و اين حيات فنا يابد

  .طيّبه خوانند،آن حيّ را باقي به حقّ، و صاحب اين روزگار را اهل خوانند
آن ديده را به بيـنش . امّا اين سفر عطايي است مر آن را كه اين دو روزگار دادند

ول يـاد كـرديم كـه بيـنش را بـه حـقّ و آن دو سفر كسـي كـه بـه ا. ميل قربت كشند
آنكس بيند كه منزل بشريت را بريده باشـد، و آن ديگـري كـه روش اسـت، آن بـه 

آنگاه در سفر بُرش صـحراي معرفـت را . حقّ رود، منزل روحانيت را بريده باشد
اكنـون . ديده بود، و در سفر همه كشش خود را مستغرق نمايش حقّ ديده باشـد

  .ربوُبيت نظر يافته باشد بالغ باشد و در عالم
و در ايــن . صـحراي معرفـت ايـن را خواننــد كـه در او معرفـت هــيچ خلـق نرويـد

صحرا درياهاي ژرف است، آنكه به اول ياد كرديم اين دريـا، بـراي آن گفـتم كـه 
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غسل يافتنش اين . حكم طاقي دارد به بيگانگي اضافت گردد تا مرد يگانه گردد
  .رّ بوديگانگي است، و آن دو سفر بَ

اول دريـاي . اكنون سفر بحر است، بـه عنايـت حـقّ از ايـن سـفر بتوانـد گذشـت
  .معرفت است و در اين دريا گوهر يقين است

  بحر اول
و ايـن معرفـت مسـتغرق عـارف . بحر اول معرفت است و گـوهر وي يقـين اسـت

كه موجودي مرد آنگاه درست گردد كـه وي  كمال خود خواهد در وجود و جمال و
اما حديث وجـود عظـيم كـاري . فتاب معرفت از عدم تميين وجود خود يابددر آ

  .است تا موجود دارند
اما در اين بحر غوّاصي بايد كرد تا صدف يقين به كف آرد، و از عدم صـرف آن 

اما غوّاصي اين شخص ويراني است، غواص اين بحر سرّ مرد . دُرّي موجود آيد
  .است تا مستغرق معرفت گردد

بايد داشت تـا  مي بايد نشست و ديده در بادبان لطافت مي فينه عنايتشاما در س
باد تصرف وي ديده وي را از ركن او نگرداند، كه اين عنايت مر خاصگان حق 
. را بدان معني است كه از هرچه خلقيت اسـت سّـر ايشـان را از همـه درگذرانـد

در طلـب آن  پس بدين درياشان مستغرق كند تا سرّ بـه غوّاصـي مسـتحق گـردد و
  .صدف

و آن صـدف ديـده يقـين اســت، و آن طالـب دُرّ همـت اسـت، و خزانــه آن دُرّ آن 
معاني است كه در مرد مضمر است، سّر مرد او راست و مرد وي بـه صـفات سّـر 

و يقين جمال آن درُّ است، و همت قبض كننده آن دُرّ است، و شرف ملك . است
و آن رسانيدن بينايي يافتن مرد . ساندو ملك آن معاني است تا آن به وي ر ،است
  .است

چـون . اما بينايي را قدر و منزلت نيست تـا نمـايش حـق مـر او را جمـال ننمايـد
نمود، آن معاني را از عـدم صـرف در وجـود آرنـد تـا مشـاهدة دوسـت گـردد، و 

  .همان قول بيابد كه در ابتدا يافته باشد، و عده ميثاقي را تازه كند



۱۳ 

آن ولايت اوسـت كـه از صـفا . ين مرد را درين سفر مرحله گردداما چند نور مر ا
و اين نوريست كه از تابش جمال . بيرون نبرندش و نور صدف به نور يقين است

بدانگه معلومش گردانند و چند هزاران . حق باشد تا سرّ از تصرف آن پيدا گردد
بــر عالميــان  اي راهــزار عــالم را در آن تــابش مســتغرق گردانــد، و اگــر از او ذره

  .كشف گردانند همه جانها فدا كنند
اما حق به عنايت و لطف خود مر آن سرّ را قوت دهد تا در آن ديد تحمل تواند 

چون درُّ را ازين همت قبض كند، از كل خلايق بي نياز گردد كه اظهار ملـك . كرد
كبير است، و دُرّ نقابش باشـد كـه همـه ارادتهـاي همـت را بـه يـك ارادت جمـع 

پـس آن دُرّ را بـدان . رداند تا غناي وي درست گـردد در حـق اختيـارات خـودگ
رسانيدن وي آن . معني مضمر رساند كه حجاب دنيا و عقبا را از پيش او برگيرند

است كه نظر وي از اين دو عالم بريده گردد تا همت تبـع آن معنـي گـردد، و سّـر 
ق از دريا بدين معني باشـد، همگيش مستغر. تا دل سّر تبع گردد. تَبعَ همت گردد

پاكي مرد را حكم ايـن كننـد كـه صـفت او بـدين . و آن معني مجذوب حق باشد
  .دريا چنين گردد

. اما صد هزاران هزار قافله را نهنگ اين اميد خورده است و دريا را نيافته است
سفر دريا كسي كند كه وي را نزد حـق قـدري نباشـد، از فعلهـاي او اسـباب هـيچ 

هركـه را بـه عـالم صـلاح نظريسـت، و در كـوي عافيـت . ته نشده باشـدچيز ساخ
گذريست، بروي حرام است گفت و شنيد اين حـديث كـه نعلـين ايـن دريـا جـان 

آنها كه سفر اين بحر كردند و بـه هـر . است، و هركسي را برگ اين حديث نيست
ه قدمي صد هزاران هزار جان اگر در قبض ايشان بودي بذل كردندي بـه شـكران

  .آن نعمت
. پس عجايب در اين بحر بسيار است و آن عجايب را به جمال آن دُرّ توان ديـد

. كمترين عجايبش آن است كه مرد را فاني گرداند تا از ديد بقا بر وي اثر نمانـد
و اثبات بقاي مرد مكشـوف آن معـاني . پس به يافت آن دُرّ، وي را باقي گرداند

پـس چـون مـرد بقـا از جـان . حق يافتـه اسـتو آن معاني بقا از مشاهده . است
خود ديده است، از بقا كي تواند برخاست؟ ايشان بقا از بقاي حق ديدنـد، ايـن 

در حـق وي درسـت » اِرجِعـي«هر كه را بقا به جان اسـت . به نزد ايشان فنا بود
انـد، آن معـاني بـا ربّ خـويش انـس و در وقت نزع آنها كه زنده بـه حـق. نيايد

است اگر چه در دنيا بوده است و دوسـت خـود را شـناخته اسـت و الفت داشته 
بـدان » ارجعـي«چون وقت نـزع باشـد، نـداي . در هر لحظه بدو بازگشته است

پس تا بارها راهي نرفته باشد ايـن . »۲٥بازگرد زيّ خداوند خويش« معاني رسد
ر پس اين نـدا كـه نباشـد از آن طـريقين بازخواننـد كـه د. اشارت را واقف نگردد

  .نشان نتواند كرد كه از كدام طريق به حق گريخته است» ۲٦اللهفَفرِّوا الي«دنيا 
او دوست را شناخته است و نداي سخن بسيار . را همان معاني است» ارجعي«

چـون اذنـش دهـد كـه بـازگرد، . در اين عالم كه باشد به امر اوسـت. شنيده است
نبينــي كــه . ز وي برگيرنــدبــازگردد بــه عنايــت و خشــنودي او، و اگــر چــه جــان ا

الله عليه ـ قبض كننده صدف است نـه قـبض كننـده درُّ، كـه آن ـ صلوات عزرائيل
در وقت برداشتن نيـز واسـطه . ايواسطهدُرّ را حق نهاده است به خودي خود بي

نباشد، از آن حضرت بدين منزل آمدن به امر واسـطه نبـود، بازگشـتن نيـز بـه امـر 
ز روح خـبر نكـرد از بـراي حرمـت آن دُرّ اسـت كـه اگـر از اين كه ا. واسطه نبود

  صدف حكايت كردي چگونه در وصف بگنجيدي، چون 
  .»دل در تن و جان در دل و سر در جانست«

                                                 
  ارجعي الي ربكّ ۸۹/۲۸قرآن  - ۲٥
  پس به سوي خدا بگريزيد ٥۱/٥۰قرآن  - ۲٦
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تصرف هستي مرد به حق باشد در داشتن، و برداشتن آن نيز بـه  در وقت نهان درُّ
  .حق باشد

شـان منكـر اسـت كـه حيـات و اگر بعضي را به زوال صدف، ديدار عزرائيل براي
اند، باز آنها كـه حيـات از آمـدن عزرائيـل بـر خـود فرخنـده خود را از روح ديده

داشتند كه عزرائيل واسطه، و روح واسطه، بقاي بشريت واسطه، تا از اين وسائط 
در دنيـا آمدنــد و رفتنـد و بـا خلــق . عامــل گشـتند» ارجعـي«برسـتند و در كلمـه 

امـا از دنيـا و خلـق خـبر . فـراق صـدف بگذاشـتند صحبت نداشتند و همه را بـه
  .بدان كه از غوغاي بشر آلوده نگشتند. نداشتند و پاكيزه از اين دنيا بيرون رفتند

. تا در بود، جوارح مـرد آراسـته بـود، چـون برفـت آن آراسـتگي را بـا خـود بـبرد
شـب چنانكه آفتاب برآيد روح عالم گردد تا عالميان در او به حركت آيند، چون 

پس آن معني كه آفتـاب . آيد حجاب بگستراند تا همه از حركت به سكونت آيند
جوارح مرد است تا همـه را در حركـت آرد، بـاز بـه فـراق هجـرت خـود همـه را 
معطل گرداند از آنكه حـق وي را بـه لطـف مشـاهدة خـود در روح مركـب كـرده 

منـورّ كـرده  و از آن لطافت تابش آن است مـر اعضـاي مـرد را كـه همـه را. است
است ديده را بينـايي داده اسـت، و دمـاغ را شـمّ داده اسـت، و سـمع را سَـماّع 
داده است، و لسان را نطق داده است و دسـت را گيرايـي داده اسـت، و پـاي را 

داده اسـت، و  ۲۷و قلب را محبت داده است و سّـر را صـفوت ،روايي داده است
ه گردنـد و از چگـونگي آن جاهـل آن معاني را مشاهده داده است، تا همه آراست

  .گردند
پس مرد را معرفت آنگاه جمال دهد كه اين سّرها بشناسد به تعريف خداي عزّ و 

دارنده نداي ميثاقي بايد بـود كـه اما پاس. جلّ ــ و از اين همه به حق تقرب كند
                                                 

  پاكي - ۲۷

آن معني را حق سبحانه و تعالي در ولايت اين بشر ملـك گردانيـده اسـت تـا بـه 
سماعش از او باشد، منهاجش بدو باشـد، انبسـاطش بـدو باشـد، . باشد حكم او

كه عارف را جمال معرفت از كلي معرفـت خلايـق ايـن پسـنده باشـد كـه در ايـن 
اينجا محرم و آنجا محرم، كس بر معـاني او . سراي بجز دوست كسي را نشناسد

. كشف بر كشف زيـادت باشـد. مطلع نگردد و او به شناخت كس مشغول نگردد
. اُنس بر انُـس زيـادت باشـد و قـرب بـر قـرب. زيادتيش آن است كه بر او نمايد

نظر او در اين عالم و در آن عالم به غيرت باشد كه هركسي را مشغول چيزها بيند 
و اگر از آن تابشي كه سراير وي را حق بياراسته است، . و آن به تعريف حق بيند

اگر بر درياها عرضه كنند همه آب . كنند ۲۸ااگر با اهل كفر نمايند همه از بتان تبرّ
حيات گردد، و اگر بر عامه عرضه كنند همه از حسرت جان ايثار كنند، و اگـر بـر 

گردد، و اگر بر زمـين عرضـه كننـد همـه  ۲۹كوهها عرضه كنند همه عقيق و بيجاده
  .نقره و رز گردد

حق همي  پس حق به لطف خود ايشان را حامل آن معاني كرده است تا به قوتّ
آن معني كه در او مضمر است فلك . كشند كه آفتاب معرفت را هيچ فلكي نكشد

  .آفتاب معرفت است، جز او كس آن معني نتواند كشيد
و اين مشرق و . از سّر برآيد و بر دل بتابد. اما سرّ او مشرق است و دل او مغرب

تابش برَّ و اي است تا در آن مغرب خداوند راست، ملك عارف نيست اما نظاره
و سوز آن آفتاب كه بر مرغزار بشـر تابـد . و عجايب هر يك را ببيند. بحر را ببيند

همه نبات هستي و عادت را خشك كنـد، و درختـان ديـد را محـو گردانـد، و گـل 
هســتي را بپژمرانــد امــا گــل محبــت را بشــكافند، و نــرگس ارادت را برويانــد، و 
                                                 

  دوري - ۲۸
  سنگ قيمتي شبيه ياقوت - ۲۹
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 اُنس را از اُنـس جمـال دهـد، و سـمن بنفشه وصال را مشكين گرداند، و ياسمين
صدق را صاف گرداند، و سوسـن موافقـت را حاضـر كنـد، و واولي انفـراد را بـه 
قيام آرد، و نيلوفر وفا را آراينده بوستان كنـد، و تـرنج الفـت را برسـاند، و نـارنج 
حــال را گونــه دهــد، و انــار وقــت را برگردانــد، و هزاردســتان نيــاز را مغلــوب و 

داند، و باد قـرب را بـر ايـن بوسـتان بوزانـد، و لالـه همـت را در ايـن سكُران گر
بوستان به برآرد، و شراب مودتّ را در كاس عنايت كند، در سحرگاه نياز مر ايـن 

  .عارف را بچشاند
پس لسان وي را به سوال آرد، و قلبش را به اضطراب آرد، و سرش را به انبساط 

و از دوست . جز نفس خويش ظاهر كندآرد، تا در صبح دوستي در كوي وصال ع
  .درخواهد آنچه دوست وي را اذن دهد كه اين همه ثمرات عارف باشد

چون اهل معرفت را بر او كشف كند، عارف مست در اين محل يابي كه دوسـت 
و اين را واله . نه واسطة او او باشد نه جز او. واسطه داده باشدوي را شراب بي

هشياريش از همه بيشتر بدان كه كه در . ثار الهي استحق خوانند كه والهيش از آ
. او آفت هيچ عادت نيفتد، و سكُرانش از همه زيادتر كه به خود هيچ نطق نكنـد

حـركتش سـكون گـردد،، ذِكـرش . دنيا و عقبا در اين سكُر بروي فرامـوش گـردد
از حال و وقت خود مجـرد شـود، از علايـق مقامـات خـود مفـرد . سكوت گردد

سُـكر . اسباب نصيبات خود بي ملك گردد، از معلومات خود برّي گـردد شود، از
و بدانگـه . عارف در حكم ولََه اين باشد تا شناخته گردد در حق خود و جز خود

كه حق شناخته باشد، از حق به خو بازنيايد تا آنگاه كه بازش دهند، كـه معرفـت 
  .حق با معرفت خلق جمع نگردد

حيراني ايشـان در . اندند كه از جز معروف خود بماندهاز اين معني عارفان حيران
حق خود و حزّ خود افتد كه از هـر طفلـي طفـل تـر باشـند بـدانايي، امـا در حـق 

بينايي حق ايشان را پسنديده است و بـه . شناخت حق از هر بالغي بالغ تر باشند
حـق مشـاهده . حضرت خود حاضر كرده، و در مظالم مشاهده شـان برپـاي كـرده

اي از او بازنيايند به خود، مگـر كـه حـق ايشـان را نايي ايشان است كه به لحظهبي
ايشان را يكي به وقت امرشان بـاز دهـد . بديشان باز دهد براي مصلحت معاش

  .تا از آن نظر به حكم مشاهده آيند، آن معني در ايشان قيام ابد دارد
ن معني، و گـزارد ايـن امـر اما تن ها را به احكام اركان نماز بايد آمد در تبعيت آ

سـرود مناجـات قيـام صـدق مـر آن معنـي . ايشان را از آن معني در حجاب بكند
راست كه ركوع و سجود و تكبير و قرائت و قيام و تشهد مر اين جوارح راسـت، 

بـه گـزارد چنـين . محبت و خشوع و تواضع و خوف و رضا و تسليم مردل راست
در كلمـه مفـردي درآمـده اسـت و او در نظـر  امر ايشان را باز دهند كـه آن معنـي

و ديگـر وقـت خوردشـان بـاز دهنـد، و خـورد  .تبـعاست، و ديگر مـر او را همـه 
امـا معنـي را قـوت مشـاهده اسـت، و سّـر را . ايشان نه اين طعام و شراب اسـت

قلـب را قـوت محبـت و موافقـت . پادشاهي است و آلاء و نعمـّاء اوقوُت لطف 
شـراب را در ايـن  طعـام و. طعام و شراب برايشان نگـواردبي اين قوتها . اوست

  .مجلس خورند، نه اين را در آن مجلس به چنين خورششان بازدهند
خـواب غايـب شـدن اسـت از حاضـري . و ديگر وقت خوابشان باز دهند و بس

و دلشان غايب گـردد، و خفتگيشـان . غايب گردند از تصرف حجاب صفا. خود
پس اين غفلت از . ر حق آن معني غايبي است و غفلتو اين د. از اين روي بود

  .حق بر ايشان رحمت آسودن است
غفلت  حق برايشان بخشودن است پس آسايش است، و از ايشان را اين همه مر پس
  .همه خلايق است حضرت را ايشان

و ايـن سـماع همـان معنـي را . واسـطة بشـر باشـداما عارف را سماع باشد، بـي
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حق ـ به سبحانه و . نست كه در اين سماع وي را چون شنواننداما ببايد دا. باشد
دار، كـه مـنم خداونـد و  عهـد دوسـتي مـرا وفـا«: تعالي ـ بدان معني ندا كند كـه

واسـطه پادشاه و پروردگار تو و محبوب و معروف تو، كه دوست داشتم خود بـي
: و گفـتم تـرا داشـتم در مشـاهده خـود،. تو، و خواستم تا ترا بر اين دوسـتي دارم

به اذن من، باقي باش  عزيز باش به عزّ من، قوي باش به غناي من، مستمع باش
  به بقاي من، كه منم خداي تو ـ جل الله 

 .و بباش در حكم ارادت من كه ترا خواستم، و توبه خواست من مرا خواسـتي. ـ
ن تعريف كردم تا مرا بشناختي، و هدايت كردم تا به وحدانيّت من بگرويدي، و آ

دوستي را خلعت تو كردم تا مرا دوسـت داشـتي، اكنـون مـن دوسـت تـو و تـويي 
  .»دوست من

عارف را در سماع اين باشد، و هر كه را اين سـماع نيسـت و ايـن اكـرام نيسـت 
مـنم «: سمع وي خود سـماع نيسـت، كـه روز ميثـاق خـود همـين سـماع بـود كـه

ايـن سـماع . اين باشـد ـ مر آن معني را به وقت هر سماعي. »خداي ـ عز و جلّ
واسطگي شود تا از حق شنود و با حـق را سماعي خوانند كه ميان بنده و حق بي

  .سّر سماع مستمع را اين است. گويد
سماعش نداي حق شنيدن است، و . و اهل اين سماع را، سماع در سماع است
و شرب در شرب اسـت، و شـربش . سماعش در سماع لطف ديگري است باقي

الم پاك آمـدن اسـت، و شـرب در شـربش در اسـرار مشـاهده دوسـت از هر دو ع
اي بيـرون نيامـده باشـد، يافتن است و اين مستمع را سكُر بر سكُر است، از غلبـه

و اين غلبه سّر وي را باشد كه نور بر نور زيادت ميكند . ديگر بارش مغلوب كنند
بـه عـالم چـون بـدان وقـت . تا قوي گردد و از عـالم بشـريت خـود معـزول شـود

مستغرقي عارف بـه دريـاي معرفـت ايـن . بشرش آرند عارف رفته باشد نه مانده

  .باشد، و به كف آوردن صدف و قبض كردن دُرّ اين باشد
اما به هر دريّ جانبازي بايد كرد تا اين حديث را عين بيند نـه صـورت، كـه هـيچ 

سـت كـه دليـل و دليل را بر ايـن مجـال ني. چيز را از اين صورت نشان نتوان كرد
نيـك عزيـزي . مرد به بحر معرفت، فناي مرد است، كه گوهر معرفـت عزيـز اسـت

بايد و استوار حديثي تا مرد بدان رسد، كه هركه رسيد آن معرفت از وي محو كند 
  .تصرف تميز را

پس بقا را كم . اما جان در سفر اين بحر فدا بايد كرد كه جان قوام بقاي تو است
دل مقامات است، و از مقامات هجـرت بايـد كـرد . ا بايد كردبايد زد و دل را فد

كـه تميـز عارفـان را بـه راه معرفـت . كه آن درُّ را ديدن نتوان مگر بـه نفـي تميـز
  .عديل بدانست

  :عارف را از او اعراض اوليتر كه تمييز را در معرفت راه نيست، چنانكه ميگويد
  اين معرفت دوست عزيزست عزيز

  ف خود تمييززان محو كند ز عار
  جان در سفر بحر فدا كن دل نيز

  در ديدن درُّ نكو نيايد هر چيز
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  بحر دوم
  .بحر دوم، جلال است و گوهر وي حيرت

اين بحر جلال بحر ژرف است كه بـه نهايـت وي كـس نرسـد، بدانكـه نهـايتش 
پـس در چنـين بحـر سـفر كـردن بجـز . نيست، اما مسـافر در او ابتـدا و انتهـا دارد

و صدف اين بحر درُّ حيرت است كه بدين هـر . ف غواص او چه آيدحيرت به ك
ــز را و ولايــت تصــرف را مســتغرق  ــدان هــزار خلايــق تمي مــوجي كــه چنــين چن

در اين مقدمه رمزي از حد دل ياد كرده شد، اما شـرح او . سلطانيت خود گرداند
  .اكنون بيان گردد

كشـف جـلال و علم جلال نه چون حكم جلال است، و حكـم جـلال نـه چـون 
  .است و كشف جلال نه چون عين جلال است

اما ببايد دانستن كه مراتب مرد دريافت هر يك چه گردد، ايـن جـلال بزرگـواري 
علم دانستن آن است كـه حـق را . است و سّر او از بزرگواري بجز اله كس نيست
اما بايـد كـه تـأثير ايـن علـم بـر وي . بزرگوار داريد و اين تصديق اقرار وي است

هـيچ  .نمانـد او را بـزرگ دانسـتن اسـت پديد آيد كه ديدار بزرگي خودش چـون
حركتي و سكوني از او موجود نيايد مگر همه موافق كه اين علم مر عالم خود را 

  .بدين پايگاه رساند
باز چون كشف جلال باشد و چونكـه دعـوي اختيـارات مـرد را بـه تـابش خـود 

ود درآيد، تا در حكم او حاضـر همـي محو گرداند كه در حكم نمايش به بينش خ
باشد، كه اين حضرت اهـل جـلال اسـت كـه صـدف بحـر جـلال بجـز حضـرت 

  .چيزي نيست
اما كشف جلال مرد را نموده گردد و دريابـد سّـر هـر احكـامي و اركـاني كـه در 

حضرت پادشاهي مر او را ببايد كه آن حضرتي است حاضري، بايد بـدان تـابش 
  .انداند و غايبان ماندگاناضر يد،كه حاضران رفتگانپاك گشته تا بان حضور ح

اما عيان گردانيدن وجود او . باز آن را كه عين باشد، از اين عين نه رؤيت خواهد
باشد از عدم غيبت، و نمودن تجلي باشد مر حيات وي را، تا بـدين بحـر مسـافر 

تـبرّا كنـد تواند گشت، كه غواص به دريا آنگاه تواند فرو رفت كه از همگي خـود 
  .كه درُّ را به خود درنتواند يافت
پس . بدين بحر اوليتر آنكه بيش خويش يابد بود. پس بيخودي كسوت وي گردد

  .تا جلال حق مر او را از همائي او بنشاند غواصي اين بحر نتواند كرد
اما علم جلال دل راسـت تـا بـه هسـتي وي قـوي گـردد و بـار دوسـتي برگيـرد و 

  .ي گرددتحمل كنندة حكم و
و حكم جلال سّـر را اسـت تـا از كـلّ خلايـق مسـتغني گـردد و از اسـيري حكـم 

  .آفريده آزاد گردد و به بند تعظيم دوست بسته گردد
باز كشف جلال مر ديده سرّ را است كه آن ديده را همت خوانند تا در آن تـابش 

الي مـر آن باري تعـ. عالم بي نيازي را بيند و از كلّي مكوّنات به نظر هجرت كند
معاني را عيان گرداند بر اين ديده تا همگي مرد را از او بسـتاند، و آن معـاني را 

ر دل را آن معنـي اسـت كـه تـا حاضـر . مشاهده جذب كند استدن آن معني مر سّـ
  .گرداند مر اشارت وي را كه او را دوام خود حضرت است

ه درُّ اسـت بـر اما تا مرد در اين دريا صدف حضرت به دست نيـارد آن معنـي كـ
و تـا جـلال حـق بـر دل وي . وي جمال ننمايد، كـه جمـال ديـدن را محـرم بايـد

مستولي نگردد و به محرمي مستحق وي نشود كه حاضران را عظـيم خطـر اسـت 
اي غيبـت عـديل در سفر اين بحر، كه اگر در حضور آن حضـرت بديشـان لحظـه

  . گردد به چندگاه بدان محل نرسند



۱۸ 

  :اندوجهاما حاضران بر سه 
تواند كه بدان نباشد، كه چون به هستي خداوند را ــ عزّ و . يكي حاضر به علم او

داند، چنانش بايد بود به ظاهر و باطن كه هيچ چيـز از مخالفـت بـروي جلّ ـ مي
مخالفـان حاضـر نباشـند از آنكـه بـه . گذر نكند كه راه حضرت را موافقت است

كه او را از آن حضرت غايـب كنـد،  حكم آن حاضر است كه بروي چيزي نگذرد
و اگر بگذراننـد بـراي ابـتلاء او اسـت تـا اگـر ببيننـد فريـاد خواهنـد از حـق بـه 

اي بازماندن اين حاضر بيش از آن حجاب كند كه همه برداشتن آن چيز، كه لحظه
هركـه را ايـن حكـم نبـوده . و اين حكم دوامت واجب كنـد. اصل دوزخ را آتش

آنكـه . د تواند كشيد و يا در حكم او استقامت تواند كـرداست كه كشف را به خو
  .در آن حكم است اندوه هيچ چيز در وي نمانده باشد

چـرا گـاه همـت . اما گاه فراق باشد، و گاه اندوه فراق باشد، و گاه رجـاي وصـال
در ناز شش چنان اميـد افتـد . وي در اين بوستان است، و گاه بنازد و گاه بگذارد

وي را ديـدار خواهـد نمـود، و در گـدازش چنـان دانـد كـه داغ كه گوئي دوسـت 
  .وي براي اين دو تصرف استحاضريي. فرُقت بر او خواهد ماند

باز آن را كه كشف است، وي مدام حاضر است در موافقـت آن معـاني كـه در او 
چـون در كشـفش آرد او را . اما از حق او را ستدني و دادني اسـت. مضمر است

ستاند و از احوال اوقاتش بيـرون آورد تـا واصـف احـوال خـويش از عالم تميز ب
باز چون بازش دهند آن احوال را بـر او فرامـوش گرداننـد تـا در يـاد دون . نيايد

حق نماند كه حاضريش براي آن حضرت بايد نه براي كشـف حجـاب خـود، كـه 
 حاضران را نصيب محو گشته است، كه تجلي مرد را براي آن است كـه تـا سّـر او

وقت كبريايي نشانه . بقاي احوال وي را به وقت سپارد. را از اين تصرف بستاند
مرد را در حال حيراني واجب كند مانـدن . آن نشان حجاب وي باشد. وي گردد

ايـن ديـد مـوج عنايـت او را از اين نظر، چون بماند غرقه شدن وي است تـا بـي
  .دريا براندازد

راق وي را به حـبس ارادت بـازدارد نـه چون ف. اما در حجاب آستين قبض گردد
خبر گـردد از نعـيم اهـل بهشـت و از رنـج اهـل  بي. دنيا و نه عقبا قرب وي نيايد

و اگر همه در اين محل بمانـد وي بتـفّ . آتش و از گردش روزگار و احوال خود
آنگاه حق او را از او بسـتاند و در سـفينه عنـايتش بنشـاند، و بـر . حسرت بسوزد
تا دُرّ عنايت را امر كند تا سـفينه وي را بـه جزيـره شـط رسـاند كـه وي لطف كند 

. حجاب قبض محو گردد و بوستان بسط را آراسته كنـد و گلـبن اميـدش بـه برآيـد
بـه سـرير پادشـاه بـي . و سراير خويش را به مناجات و نيازمندي بيارايـد .نرگس

سوختي و از فضل ملكا در آتش فرقَت همت ما را ب: نياز، نياز خود عرضه كند كه
اكنـون مـا را در ايـن محـل مقـيم . و عنايت خود ما را به جزيـره شـط رسـانيدي

 . اي استگردان كه اين بس با راحت منزلي است و با تشريف و نزهت بقعه
آنگاه وارد حق مر او را بياگاهاند كه از اين ذكر سكوت آر كه اين محل انبسـاط 

او را در حكم تو، كه بزرگي حـق بـر تـو از ترا در حكم او بايد بود نه . تو نيست
آنگاه مر او را بدين انبساط باز و اقبض . آن كشف شد تا در تو اين ارادت نماند

  .گردانند، هم در اين گردش وي را همي دارند
بـدان . اما بايد كه دريابد سّر احوال روزگار خود را، و حقيقت هر معاني را ببينـد

و . ادبـي اسـتخواهند كرد، درخواسـت وي بـي معني كه از آن محل وي را نقل
به هر دو حال حرمت . اگر نقل نخواهند كرد درخواست وي اجتهاد نمودن است

و از آن حضرت بدين چيزها غايـب نباشـد كـه اهـل جـلال را . نگاه داشتن اوليتر
چون تجسـس و تصـرف كنـد . معلوم نگردانند آنچه اهل جمال را معلوم گردانند

و خـود را . همي ترسد ـ نعوذبالله ـ بدان مبتلا گردد حذر بايد كـرداز آن فراق كه 
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منع بايد كرد كه چندان هزاران هزار را از اين حضرت قربت معزول  ۳۰از استاخي
دانسـتند، و چنـدين هـزار هـزار را بـدين حضـرت  كردند كه ايشان خود را قريـب

  .قريب كردند كه ايشان خود را بعيد دانستند
ق در جنب علم حق جهـل اسـت، تـا همـه آن موجـود آيـد از پس علم همه خلاي
حق دانسته است به علم خود تـا بنـده را در آن وقـت مبـتلاي  عدم پنداربنده كه

شقي نداند كه او شقي است . خود گرداند، تا از مقام جهلش به مقام علم رساند
. انـدبجز پادشاه ـ عـزّ اسـمهُ ـ كـس ايـن علـم ند. و سعيد نداند كه او سعيد است

بدين معني آن علم جهل است تا آنگاه كه به پايگاه سعادت و شقاوتشان برپـاي 
الله كه هرچه اكنون عالِم باشد به احكام. آنگاه از جهل به علم آمده باشند. كنند

در سراير او از عدم در وجود آيد كه به ديدار ارادت حق گردد، سّر آن چيـز را در 
هده او ببينــد تــا ارادت او در وجــود آن حضــور حضــرت پادشــاهي بــه آثــار مشــا

  .معاني چيست
چـون بـدو . بدانگه حق بر وي گشايد تا ببيند كه جز به نمود ديدار او نتـوان ديـد

باز عاِلم به حدوداللـه آن . نمود فارغ گرداندش از آن چيزي كه وي متصّرف آمد
سّـر  باشد كه حدّ خـداي ـ تعـالي ـ را بـه تعريـف حـق ببينـد و تجسّـس كنـد مگـر

بدانگه هرگز درنيابد كه هرچه را حق بپوشد از بنده خويش نتواند . خداوند بيابد
ــد ــده آن را كشــف كن ــده شــود نتوانــد كــه آن را . كــه بن و هرچــه را كشــف گرداني

همه هلاكت اختيـار كـرده باشـد كـه . بپوشاند، كه حق غالب است و بنده مغلوب
پس اين حدّ نگاه بايد داشت . سرّ حق را تجسس كند و حكم او را چرايي گويد

. كه طلب در خود درست آيد، ديگر بنده را بر اختيار حق و چگونگي راه نيست
چگونگي طلب تشبيه و تعطيل است و مثل و جنس، و حـق ـ سـبحانه و تعـالي ـ 
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بنده را كجا زهر و يـاراي آن اسـت ! پس اي جوانمرد. از اين صفات منزه است
نـاگفتن ايـن . در فراق يا در كشـف يـا در حجـاب مرا در وصال دار يا: كه گويد

چيزها حدّ حق نگاه داشتن است كه كشف حال جلال اين همه را از مرد بسـوزد 
  .كه سلطانيت جلال بزرگي است

حاضر باشد بـه حـق امـا از . هركه را در آن بحر غرقه كردند اثر آن تصرف نماند
مسـافر مقـيم ايـن  غايـب ايـن را خواننـد، و حضرت خويش خبر ندارد و حاضـر

پس چگونه در توان يافت و صفت توان . خوانند، و طالب بيطلب اين را خوانند
كرد روزگار كسي را كه خودش را از خود خبر نيست و ديگري از او چـون نشـان 

اي از آن سوزش كه وي را در سّر آيد كه از جلال حـق پديـد آمـده يابد؟ اگر ذره
جز خداوند كس از احوال ايشان خبر نـدارد، و . است بر دوزخ نهند به فرياد آيد

سرّ اين مـرد را بـود كـه . غرقه شدگان از نشانيها بي نشان، و از مكانها بي مكان
در دنيا درآيد و بيرون شود كه هيچ چيزش از تصرفات اين عالم نمانده باشـد، و 
و . اگر پرسندش جواب آن نتواند داد، بدانگه به شخص بوده است نه بـه معنـي

ين عالم در حق او چون شب باشد، هركه در شب به منزل نزول كنـد چگـونگي ا
  .منزل به روز از او بپرسند جواب نتواند داد، مرد حاضر را بدين صفت يابي

اين حاضـري از نمـاز و روزه و . گوهر حضرت عزيز است، هر متكلّفي را ندهند
بي و در نمــاز بيــرون از نمــاز ايــن حاضــر را چنــان يــا. حــج و غــز و فراتــر اســت

اما در نماز زيادتي جذبه آن معـاني اسـت كـه وي را بـه مشـاهده حـق . همچنان
نمايش دهند كه غذا آن معاني را بينايي است و نور بصيرتش آن است كـه هركـه 
ر وي از آن نـور نيسـت، و ميقـات  را كرد و گفت اين حاضري نيست، بصيرتِ سّـ

  .وي ميقات نيست
از علايق هر دو عالم درچيدند براي اين حضـرت  پس ايشان كه دامن ارادت را
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و روشنايي آن دُرّ بصيرت را، كلي خلايق مر اين حاضر را غايب نتواننـد  ،را بود
و اگرچه در خلقيّت است با حـق . اگرچه در ميان خلق است، با حق است. كرد
  .است

انـد، يـا چنـان كـش همـي اما اين حاضري راست كه او را در عـين جـلال داشـته
و حاضر كردة خود مشغول هر چيز گردد، . باشد كه حاضر كرده حق است مي ارندد

. پس طفل را همه دعوي باشد و بالغ را همه معنـي. و او در حق اين طفل است
اي و طفـل بـه جرعـه. طفل به تپش بتَفسد و بالغ را بسيار آتشهاي كبير گرم نكند

  .سكَران گردد، و بالغ را خمُها سَكران نگرداند
س بالغان محرمان حقند كه ايشان را در پردة انفراد داشته است، بـه هـر كسشـان پ

اگر چند هزار هزار منظور را در نظر حضور دل ايشان آورد و بيـرون بـرد . ننمايد
پـس ايـن . ايشان بر بينايي آن صورت محرم نيايند و بر خيال آن چيز منزل نكنند

وي را . چـون كنيـزك بكـر اسـتبـاز طفـل . را حكم ناديدن كنند نه حكم ديـدن
روي در بايد كشيد تا هركسي جمال وي نبيند كه او را به ارادت خود درخواهنـد، 
و به هر نصيبه سّريش ايشان از مكان دل بيرون آرند و مُهر بكري از حد سّـر وي 

  .برگيرند تا هركه خواهد وي را مكاره بينند
حاضـران خـود بـر . شدحديث حضرت با خود ماندن نيكو با! پس اي جوانمرد

ذكر حق مانند، و بر ذكـر خـود و جـز خـود چگونـه ماننـد، كلـي خلايـق بـر سّـر 
اگر طريق حضرت نه چنـين عـالي بـودي هـر مـدّعي . اندحاضران فراموش گشته

اين رمز از سيرت ايشان بدان ياد كرده شد تا دعوي مدعي به . دعواي اين كردي
خـويش برگيـرد كـه بـر حاضـري  معني آن دعـوي رود، و ديـد معنـي از حضـرت

در ايـن راه  ماندن را همچنان حكـم كننـد كـه بـر غـايبي، كـه بـر حاضـري مانـدن
ايـن راه صـد هـزاران هـزار حجـاب اسـت اگرچـه آن لحظتـي و خطـوتي  وقفت

جلال حق ـ جلّ و علا ـ اهـل خـود را نگـذارد كـه در منـزل عـادت خـود . است
اي نظر كند، يا بر كسي وصـف حضـرت نزول كند، يا در هر دو عالم از راه نصيبه

كند، يا شرح وقت حالت كند، كه اين حالـت مـرد را در ولايـت بـرّ باشـد نـه در 
غرقه شدگان . در بحر خوف غرقه شدن باشد، بدين ذكر كجا پردازد. ولايت بحر

و مرد خشكي را بر غريق دريا ديدار نيسـت كـه وي . را با اين حديث كار نيست
گردد و به صفت بحـر آراسـته گـردد تـا زنـده بسـتاند و  از صفت خود بي صفت

كه . البته ميّت قبول نكند، جز حيّ. كشته باز دهد، براي اظهار سلطانيت خود را
پس هركه را به حضرت غيبت خويش ديدار اسـت . اين طبع ناز دارد زنده گيري

از بـ. و او حيّ به نزديك خود است و ميت به نزديك بحر، بحر وي را قبـول كنـد
آن را كه از اين هر دو بي صفت بيند و ديدار او در باقي بيند، بـه حكـم زنـدگي 

اش آن ديده وي را بگيرد، مستغرق سلطنت خويش كند تا از آن ديده بميرد، پس
  .براندازد

چـون بـي . بحر جلال را اين صفت است، تا همـه را از صـفت بـي صـفت كنـد
هار از آن غواصان است كه اين اظ. صفت گشت از بي صفتي چگونه صفت كند

  .هركه را برگ اين حديث نيست، تكرار اين حضرت نبايد كرد
و او صـدف حضـور . از هر نوع رمز رمزي گفته شد از عجايب ايـن بحـر جـلال

طالب وي را نيز حضور بايد تا در طلب آن درُّ از جـان خـود و مصـالح او . دارد
شان قصور كه همـه نصـيبه را از دور گردد كه در آن بحر نه نشان حور است و نه ن

موج او همه نور باشد تا بر هرچـه مـرد را . اند كه او بحر جلال استاو محو كرده
چنانكـه . حكم خود كند تا از همه بازمانـدنظر افتد آن نور ديده وي را مستغرق 

  :قايل گويد
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  نظم
  در بحر جلال حق صدف باشد حور

  طـــالب درُّ ز جـــان گــردد دور تــا
  آنجـا نه نشان حور باشد نه قصور

  كان بحر جلالت است موجش همه نور

  بحر سوم
  .بحر سوم وحدانيّت است و گوهر وي حيات

وحدانيّت يگانگي است و يگانگي بر حقيقـت خـداي راسـت ـ عـزّ اسـمهُ ـ كـه 
پــس يكــي بــي شــريك بــود، در . و احــد را جــز يكــي نتــوان گفــت. احــد اســت

خشودن و رحمت كريم بود، به لطف كردن غني بود، به دارندگي بينظير بود، در ب
عطا دادن صمد بود، به حاجات هر يك و حكم شنيدن عليم بـود، بـه اسـرار هـر 
يك دانستن عالم بود، به بايست هر يك و حكم كردن معروف بود، مر آن معـاني 

دوستان را به دعوت ارادت خود خواندن، . را به خود تعريف كردن محبوب بود
هر كسي نيكويي كردن، و بر سرّ هر يك برّ و احسان خـود ظـاهر گردانيـدن، و و با 

ولايت دل هر يك به نور قرب آراستن، پس جـز صـفت وحـدانيّت نيسـت كـه بـر 
  .بندگان اين كند

اما موحد را با حدّ خود از گردش و از نمايش مشاهده احـد فـرد افتـاد، و انيّـت 
  .كشف مشاهده بود اقراري كه از وي موجود آمد به سلطانيت

اسـت  لباس حيات داد، و غذاش همـه هيبـت. اما موحد را در پايگاه عزّ بپا كرد
تا همه خلعت دوست بود كه به هيچ دوستي مخلوقات تقرب نكند، براي اظهـار 

و غذاي ديد خود بخورد در همه احوال اظهار بي نيـازي . آن خلعت دوست بود
  .يدگان به هر لباس آرزو نبرندرا كه سيران به هرچه نظر نكنند و پوش

بدانگـه . پس موحد را عزيز بدان خوانند كه از وي ايـن معاملـت بـه حاصـل آيـد
  .دار باشدنظير نباشد كه بحر احديت وي را نگاه وي را انكار نباشد، و هر دو بي

اما تأثير وحدانيّت بار خـداي ـ جـلّ جلالـه ـ بنـده را در طلـب ايـن سـفر آرد تـا 
ن بحـر و بـرّ در خـود بجويـد، كـه بحـر وحـدانيّت بحـر عظـيم حقيقت صدف اي
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است، و هركسي بدو تقرب نتواند كرد، و به طلب صدف نتواند رفت، كه صدف 
او حيرت است و حيرت او از خود ماندن است، پس بيخود چيـزي طلـب كـردن 

  .كاري عجب است
بـه  بدانكـه هرچـه. اما در اين معني روشن اشـارتي اسـت و بيـان عبـارتي اسـت

پس . طلب باشد طلب طالب بهاي آن چيز گردد، و چون بيابد مالك آن چيز شود
اين صفت بنده را مجازي است، خداوند را حقيقت كـه علـت يافـت وحـدانيّت 

امــا ارادت وحــدانيّت كــه بنــده را بــدين طلــب آرد روا باشــد، تــا در راه . نباشــد
و . در او مضمر كردنـد خويش طالب آيد و از عالم بشر طلب كند آن معاني را كه

در حد و حدود دل خود چندان هجرت كند كه جستن او برسد، عجز آرد تا كه از 
آنگاه بايد . از آن طلب بي طلب گردد، تا از راه بر بيرون شود. قوت خود بازافتد
. رفتن من از مكـاني اسـت بـه مكـاني و از ثريـا اسـت تـا ثَـري: كه بنالد كه ملكا

د كه از تو نظر نهان برگيرد، نكته اميد مرا از طريق صلاح مكان و هيچ مكان نمان
و بـدان  اين جان كوته گردان تا بدين بحر مسافر گردم و غواّصي را به جان بخرم

اي گـردد، و لطـف حـق مـر او را پس عنايـت حـق مـر او را سـفينه. صدف رسم
ا اين سفينه نه بردارندة شخص اوست، بردارنـده همـت اوسـت، تـ. دستگير گردد

آنگاه او را از كل خلايق بيرون برد، و اين خلق ديد علم اوست، آنگاه اين سفينه 
بگردد، گشتن او نظرش به حق ماندن است تا در اين بحر غرقه گردد، و اين بحر 
آن است كه يگانگي خداي بر وي كشف گردد، نمانـد بـر او بقيـت از معلومـات 

ه دور گـردد از دل و مقامـات اما درين كشف بداده مستهلكي واجب كنـد كـ. نظر
آن، بـي خـبر و خـالي مانـد از همـت و  ۳۲صَـفوتَ ۳۱آن، و بي تصرف ماند از بَـرّ
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انابت و اجابت، تا آن معاني را نفي اين چيزهاي يگانه گرداند، چنانكه مهـتري 
  .را در حرم ملوك خوانند تا چاكران وي بر در مانند، يگانه آن معني گردد

اند، و همت از تصرف معزول ماند، و دل از عبـارت و سّر چون از صدف دور م
يگانه : آن مقهور ماند، در حكم آن انفراد از حدّ فردي نداي حقي سماع كند كه

باش مر پادشاه خود را كه مرا شريك نيست و من همان خواهم كه روز ميثاق تـرا 
، خلعـت جـواب گفتـي» بلي«؟ و هدايت دادم ترا تا مرا »اَلَستُ بِرَبَّكُم«  :گفتم

نداي من . كمال محبت من مشاهده تست، و عنايت من سماع تست. مر تراست
منشور تست، اذن من ولايت تست، معرفت من بوستان تست، انـس مـن طاعـت 

كه ترا . تست، ذكر من شراب تست، وصال من راه تست، قرب من مشاهده تست
وحـدانيّت مـن عزيز گردانيدم، و آنچه به حضرت من مر ترا نموده گشـت از آثـار 

و چـون تـرا ببايـد تقـرب مشـاهده مـن، بگريـز از ايـن . بباش در حكـم ايـن. بود
  .حشوات كه از ايشان مفرد آمدي زيّ حضرت من كه خداوند توام

گريختن آن معني را از دل و سّر و همت خود بـه . را سّر اينست» اللّهِفَفِرُّوا الَِي«
يـف معـروف نباشـد، پـس چـون اما تـا اذن حقـي نباشـد و تعر. خداوند خويش

بارش دهند؟ نه همت را از آن اسرار خبر بود، نه سّر را، نه دل را، كه اگر چه آن 
معنــي را شــنوانند همــت بدانــدنش مســتهلك گــردد، و اگــر سّــر دانــد از حســرت 

  .بسوزد، و اگر دل داند بطرقد
پادشـاه اما آثار آن خلعت بـر هـر يـك پديـد آيـد تـا بداننـد كـه مهـتر ايشـان را از 

همت را بنمايند و هرچه در مكوّنات عجايب پوشـيده اسـت . اكرامي بوده است
و سّر را بنمايند، و هرچه عجايب صفات اسـت، . تا مجرد گردد شرط متابعت را

و شـرط . و سّرهاي آن و كشـوف هـر حجـابي و ديـدن هـر نهـاني تـا مجـرّد شـود
ر فعلي تا مجرد شود براي موافقت وي را بنمايند، عمّال هر مقامي و سّر ديدن ه



۲۳ 

  .احكام حضرت را
بهره وريش . آنگاه موحد را مفردي درست گردد و از بحر وحدانيّت بهره برگيرد

چون حـال وي بـه بحـر وحـدانيّت بـدين صـفت گـردد، . از خود دور گشتن است
بيش نه ارادت ببيند، نه صدق بيند، نه محبت، نه شوق، نه انابت، نه اجابت، نه 

اكنون باشد كه صدف درياي وحدانيّت . انس، نه وصل، نه فنا، نه بقااقامت، نه 
  .به كف آرد و متحير گردد كه بيان غرقه شدگان نكند

كساني كه بدين دريا غرق گشتند عاجز آمدند از وصف كردن ! پس اي جوانمرد
چـون كشـته . غرقه شدگان، و ديگران عاجز آمدند از تصرف چگونه گشتن ايشان

خود، ديگر كس ازو چگونه نشان يابـد؟ بـدين معنـي موحـدان بـه  نشان ندهد از
  .هيچ چيزي نظر و تقرب نكنند

و در اين دريا آفتابي است كه آن آفتـاب را بـر هـر كـه مسـتولي كـرد تـا همگـيش 
آن آفتاب قربت و دوستي است كه محـب را در . نسوزد به نفس درونش نگذارد

نـد تـا بـلا نبينـد و در ديـده او كـوه محبت بسوزاند، و كوه را كـوه بـلاي وي گردا
  .چون نظر بر همه ولاء نماند. نماند

پـس . اما محب را بر دوستي چندان بدارند كه عقد همه دوستيهايش فسخ گـردد
پـس داغ مفـردي بـر روي دل . در حرم نيازش درآرند و بسيار بر وي لطف كنند

اختيـاري بـدو وي رقم كنند، و شـرايط دوسـتي را تعلـيم كننـد، و حـدودهاي بـي
نماينـد، و لبـاس بيمـرادي درو پوشـانند، و شـراب بيقـراريش بچشـانند، و نعلــين 

پس صلاي ردّ او را منـادي . صدقش در پاي كنند؛ و در ميدان واله يش بدوانند
چون به تتبع او تقـرب نكنـد . فرمايند تا هيچ چيز از مرادات او مشتري او نگردد

و اين نكويي حق . چكس بدو نظر نيارد كردبدانگه بر وي داغ يگانگي بيند، هي
  .باشد بر محب او كه معونت هر يك از او برگرفته باشد

اما محب را در نهادن آن داغ خبر نبوده باشد كه اگر خبر بودي ديده به خود باز 
چـون آن نبينـد خـود را از همـه . كردي كه من او را دوست داشتم، مدعي گشتي

. ا دوست داشت و نظر هـر چيـز از دلـم برداشـتواقف شود كه مر. مستغني بيند
آنهـا كـه در . آنگاه موحد محب بي نصيب باشـد و در كـوي دوسـتي يگانـه بـود

. دوستي يكي باشند چنين كس باشند كـه از دوسـت بيننـد و از خـود هـيچ نبيننـد
بدان حضرت شكسته و نيازمند اين را خواننـد كـه هـيچ چيـز را در دل وي منـزل 

صُمٌّ «بينايي همت وي را بود، و كژي سرّ و گنگي دل وي را بود، نمانده باشد تا 
در حق اين چنين محب بود كه اين محـب را مـذلّ » ۳۳بكُمٌ عُميٌ فَهُم لا يَعقِلُونَ

. در دوستي محب را ذُل اسـت. خوانند كه ذليل دوست باشد نه ذليل جز دوست
  .نندفقير آيد غنيشّ بازگردا. ذليل آيد اما عزيزش بازگردانند

بدانكه عزت محب به قـرب دوسـتان اسـت بـه دنيـا و عقبـا، و غنـاش بـه لقـاي 
كه دوسـت . پس دنيا و عقبا بديشان عزيز گشته باشد و ايشان به دوست. دوست

برايشان لطف كرد و اگر نه كه توانسـتي كـه در دوسـتي قـرار گيـرد كـه دوسـتي را 
  .جان فدا كنندشرطهاي بزرگ است كه اين استعمال بايد كرد، كه دل و 

محـب را . و آنچه مصالح اين دوست است چون بنگري خود ملك دوست است
چون مفلسي بـه نـزد وي معلـوم اسـت خـود چـه . خود از آن خبر بايد تا فدا كند

حيـرت وي از ايـن حيـا . دارد كه بدان حضرت برد، جز حيا بر وي چيزي نمانـد
بـي نيـازم از : گيـرد كـه و در اين حيراني حق وي را عنايـت كنـد و دسـت. خيزد

بـر تـو آن اسـت كـه بـه . آنچه تو آري، تو مملوكي و آنچـه تـو آري مملـوك اسـت
ايـن ديـده . پس بداني كه من با تو چه كـردم. وحدانيّت من نظر كني به نمود من

مـن بـر تـو نعمـت . را را جريده حضرت ما كن تا در پايگاه شكر استقامت يـابي
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ا آن اسـت كـه در دنيـا مشـاهده خـودت بنمـايم زيادتي نعمت مر تـر. زيادت كنم
مـن قـادرم و بـه عقبايـت لقـاي خـود . چنانكه من خواهم، و از خلايقت بربـايم

. بنمايم چنانكه خواهم، و از كلي بربـايم كـه بـدين نكـويي كـردن مـن سـزاوارترم
پس آن كساني كه اين نعمت را بشناختند و . زيادتي نعت من بر نعمت اين است

خلق آوردند آن از ايشان كفران است تا بپوشيد بـر ايشـان مشـاهده  روي به عالم
پس . فرد القاي من بينند و از آن نيز خبرني. خود، تا عارفند و از معرفت خبرني

محبان را پراكنـدگي و گريختگـي از هـر دو عـالم بـراي ايـن معـاني اسـت، تـأثير 
  .وحدانيّت سرّ موحدان را اين باشد

عمر خويش بايد كه اين حديث را طلب كني كه هر كه  يكي در! پس اي جوانمرد
كه بـه خـوردن گيـاهي  ۳٤را اين زندگاني نيست عمر وي چون عمر ستوران است

تـو گردانيـد، چـون ايـن  پس ايـن دو عـالم را چراگـاه. بزيند و بنا خوردن بميرند
پس به هر دو عالم تو . بخوري اين را حيات شمري و از حيات آن مردان بميري

راحــت جــز بــه نزديــك مــردان نيــابي كــه ايشــان را بــه بحــر . زَحيــري عــينخــود 
و حق مر ايشان . وحدانيّت غرقه كردند، و بقاي عادت را از ايشان غارت كردند

را بقــا داد در وجــود محبــت خــويش كــه يــك لحظــه از دوســتي او بازنماننــد، و 
ترك جان  دوستي او نخورند، كه در اين بحر راهي است كه جز بهشربتي آب بي

  .نتوان سپرد، كه خيانت محبت در راه دوستي بر خود تكيه كردن است
و ايــن راهــي اســت كــه . و ژرفي ايــن بحــر آن اســت كــه اظهــار وحــدانيّت اســت

و اين بحر را حق بـر سّـر هـر . فرد بوده استاند، آنها كه دل ايشان متقدمان رفته
حــت زنــدگاني آن پــس را. محبــي ســلطانيت داده اســت تــا مستغرقشــان گردانــد

  :راحت است كه در آن مستغرقي حيات يابند، چنانكه گويد
                                                 

  چارپايان - ۳٤

  نظم
  بحري كه درو همه به ترك جان است

  معظم است كه او وحدان است ژرفيش
  ايــن راه مقــدّمــان دل فردان است

  كين بهره سرّشان به حق سلطان است



۲٥ 

  بحر چهارم
  .بحر چهارم رُبوبيت است و گوهر وي بقا

خداونـد ـ . رُبوبيت كه ژرف وي را نهايت نيست اظهار خدايي اسـتو اين بحر 
سّـر عبوديـت را كشـف . عزََّ اسمُه ـ دل بنـده خـويش را بـه آثـار رُبوبيـت بيارايـد
چـه معنـي » يـا عبـادي«: گرداند تا معلومش گردد كه در اين كلمه كه حق گفـت

: را نـدا كنـد كـه و اين بزرگ منزلتي باشد كه خداوند بي نياز بنده نيازمند. است
و صدف اين بحر خود عزّ است، و  .از اين بزرگتر عزّ نباشد بنده را. »بنده من«

  .اما بنده بايد كه سّر عبوديت دريابد. در اين صدف آن دُرّ مضمر است
و حـق معلـوم . سرّ رُبوبيت را از بنده دريافتن درست نيايد بي تعريف كردن حـق

  نده چگونه بيند؟ب چو بپوشاند. گرداند، بنده بيند
اما ببايد دانست كه خدايي خداي اظهار است كه بود و باشـد، اگـر چـه خلايـق 

و اين تبـديل و تغييـر در صـفت . نبودند كه ببودند، باز نباشند و باز بخواهند بود
بنده جايز است كه از عدمش در وجود آورند و از وجود به عدمش برند و از آن 

ز اظهـار خـدايي نباشـد كـه بنـده خـود را بـدين پس ج. عدمش نيز به وجود آرند
  .صفت همي گرداند

اما اظهار خدايي به باطن بنده است كه بيند در گـردش احـوال خـود كـه از عـدم 
چـون از . عدم دل آن است كه در مقامات خـود نـاظر اسـت. دلش در وجود آرد

و آنچه آن در وجود آيد سرّ وي را صاف گردانند تا ناظر تابش به وي يقين گردد 
اين ديد نيز وي را عدم اسـت از ايـن عـدمش نيـز در وجـود . بر وي پوشيده بود

مستغرق حكم خود كند تا نماند . آرند تا تجلّي بوده وي مستولي گردد همه او را
و چندانش در حكم خود بدارد كه از عدم وجـود كـه از . نزد او تميزي و تصرفي

ل دل شناسـد نـه اهـل سّـر، و نـه او گذشته است فرامـوش كنـد كـه نـه خـود را اهـ
حاضري خود را داند و نه غايبي را، نه محب داند خود را نه عدو، و نه خـائف 
داند خود را نه راجي، نه صابر داند نه راضي، نه شاكر دانـد نـه كـافر، نـه قـرب 
داند نه بُعد، نه انس داند نه وحشت، نه توحيد داند نه معرفت، نه وصلت دانـد 

  .نه فرقت
اش تجلي بستاند، اما وي را هنوز بينايي نداده باشند كه تصرفات ازو ن همهاز اي

جهـل بنـده در . كننـد مي بستانند، و از اين عالم نابينا باشد و نداند كه با وي چه
آنگـاه گوينـد كـه . بيخودي و بيخـبري در ايـن پايگـاه باشـد. اين پايگاه پديد آيد

اسـت كـه حيـرت وي در ايـن منـزل  اين حديث. محب را دل در بَرّ بمانده است
اين را حكم وَلَـه خواننـد، و ايـن . كوي بندگي اين است حيرت در. پــديـــد كرد

را مبتلاي نياز خوانند، و اين را هجرت همت خوانند، و اين را صـدف عزيمـت 
خوانند، و اين را طريق وقت خوانند، و اين را ميدان حال خوانند، و اين را مـخ 

و اين را حس طاعت خوانند، و اين را سّـر اخـلاص خواننـد، و ارادت خوانند، 
اين را راه انفراد خوانند، و اين را گوهر تسليم خواننـد، و ايـن را حكـم تفـويض 

  .از اين نوع بسيار است. خوانند
. اما نشان داده شده هر كه را در حكم تخليق نماند درسـتي حـال وي ايـن باشـد

اگر چند هزار بـار . طاقت را افتد در سفر باشد اي كهآنگاه مهذبّ گردد و تجربه
هركه را اين . اش حاصل نيايدمردي مشرق و مغرب را به زير قدم آرد اين تجربه

. تجربه نيفتاده باشد، وي مرد طرق باشد، به وي اقتدا كردن، از راه افتادن اسـت
اگـر طريقش از آن خوانند كه ازين هر طريقي را در گردش احوال پديد باشـد تـا 

ايـن از راه زنـدگاني نـه از راه . چند هزار راه ببيند بداند كه هركس بر چه طريقند
اما صاحب اين طريقت را كـه ايـن تجربـه اسـت كـم يافتـه . علم بسيار يافته شود
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اين علم آداب گردش است، اين اصـل اسـت و . شود و طالب اين علم نيز نيابي
  لم اصل اندك؟طالب علم فرع بسيارند، طالب ع. آن فرع است

و ايـن را بحرالحقيقـه از آن خواننـد تـا . پس اين گوهر حقيقت بس عزيـز اسـت
عجايب او را به سّر ببينند نـه بـه صـورت كـه اظهـار خـدايي بـه صـورت دلايـل 

  .نبينند، و به سرّ معرفت سرّ هر دلايل ببينند
پس هر كه را بر عبوديت خود بـه صـورت نظـري افتـاد، جـز قيـامي و تكبيـري و 

باز آنها را كه ديده بر عين افتاد، سرّ تكبيـر . ركوعي و سجودي چيزي ديگر نديد
ترك دو عالم ديدند، و سرّ قيام حضور بـر دوام، و سّـر ركـوع قبـول كـردن حكـم 
ديدند و بار دوستي كشيدن، و سـجود خداونـد خـود را بـه بزرگـي ديدنـد، و در 

در حق ايـن بنـدگان » ادييا عب«. پرستش او خود را مستحق بندگي مدام ديدند
درست آيد كه بدين سيرت آراسته آمدند تا اين كلمه را سماع كردند كه حق ـ عـز 

نيافريـدم آدمـي و پـري را مگـر بـراي «: اسمه ـ خبر كـرد مـر بنـدگان خـود را كـه
ايشان سّر اين را به معرفت حق بديدند كـه از ايـن پرسـتش قيـام . »پرستش خود
  .ابدي خواهد
ت آن معاني كه در ما مركب كرده است به روز ميثاق كه پـيش رو مـا اما در متابع

ايـن «. گفتـنش قبـول كردنـد» بلـي«آن  ،جواب گفـت مـر حـق را» بلي«بود و 
امانت بود كه بر كوهها و آسمانها و زمين عرضه كـرد، تحمـل نتوانسـتند كـردن آن 

بوبيت يافتـه اما پرورش لطف ر. و آن نه به قوتّ خود كرد. »قبول كرد. معاني را
چنانكه ملوك مر خاصّ خود . بود و اظهار مشاهده او ديده، بدان قوت قبول كرد

بـدان گـه عـالم . را خلعتي و ولايتي دهند، هر حكمي كه بر وي كنند اجابت كند
. باشد كه ملك وي را بركشيد و آن حكم كه كرد هم به قوت او توانم بجـاي آورد

مان و زمين و كوه سرباز زدند وا با نمودنـد و آن معني از آن روي قبول كرد، و آس

به عجز خويش مُقر آمدند، تا آن كساني كه اين امانت را قبـول كردنـد مـيخ ايـن 
  .كوه آمدند

زمـين بسـاط قـدم : اما در اجابت ناكردن آسمان و زمين و كوه اشـارتي اسـت كـه
كـوه بـه و . او مر اين امانت را قبـول نكـرد. تست، بشريت تو به محل زمين است

و آسـمان بـه منزلـت . منزلت مرادات تست، تو بـه مـراد خـود نيـز قبـول نكـردي
سرباز زننده اينهـا آمدنـد كـه ايـن همـه را بـا . تست، و بدان نظر نيز قبول نكردي

و ترا در اين داشتن از امانت بيخودي ميبايد بـود در . خود الفتي و مؤانستي بود
در » ظلـوم و جهـول«پـس . ت قبول كـردمتابعت آن معاني كه روز ميثاق آن امان

ظالم باشي اگر از متابعـت . حق تو بي تو افتاد كه بي قوتّ خود اين قبول كردي
  .او بيرون باشي، جاهل باشي اگر سرّ آن معاني درنيابي

اكنون پرستش نگاه داشت امانت است تا يك لحظـه از متابعـت او بازنمـايي، و 
ر دل خـويش اقامـت كنـي كـه سرپرسـتش بـر حق آن امانت را باز گزاري كه به سّ

را حق به خود اضـافت كـرد و گفـت » يا عبادي«اين است كه » يا عبادي«حق 
از آزادي وي كرده باشد كه دربند هيچ چيز نيسـت، و بنـده ايـن . »بنده من«: كه

  .چيزها نيست كه ظلوم و جهول گشتند
و اين همه از آن  .پس در چنين پرستش با اخلاص اعزاز كل است از نظر به خود

باشد كه حق ـ تعالي ـ ديده سّـر را گشـايد و نمـايش خـود را بـه بينـايي آن ديـده 
گرداند تا بر آن معاني گردد، تا هدايت از حق باشد مر دادن ايمان را، و قبول از 

  .آن ديده باشد مر خلعت ايمان را
ده و آنگاه ايمان وي را به صـدق جلـوه باشـد در ميـدان قـرب در كشـوف مشـاه

  .اظهار ربوبيت بدين خلعت بنده آراسته گردد
را » لا الـه الا اللـه«پس از آن حضرت مر او را سفري دهد بدين علـم تـا كلمـه 
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خود اصـل او . گواهي از حكم ديده دهد كه بدان حضرت ديده است. قبول كند
در شرايط اين اصـول شـريعت اسـت، صـلات و زكـات و صـوم و حـج و غسـل 

  .ي را سّري استاما هر يك. جنابت
پنج نمازش فرمودند تا با حضور تمام علي الدوام در ايـن پـنج وقـت تحـريم آن 

پـنج وقـتش بـدان ميقـات موافقـت . معني را قيام آرد كه امانت قبول كرده اسـت
و بعـد از آن در حكـم آن . بايد كرد، و هر حضوري كه بـدان ميقـات يافتـه اسـت

  .»ال كرده باشدرا استعم» يا عبادي«بايد بود تا كلمه 
و سّـر مناجـات وي آن اسـت كـه هرچـه . اما در آن ميقات وي را مناجات باشـد

. و اما بدان ميقات رفـتن مـرد را بـه شـخص نيسـت. خواسته است آن تمام گردد
رفتن نظر است تا دل را در وفاي محبت بگذارد، و قرب هر دو عالم را بگـذارد 

  .و ديده همت را از كلي مكوّنات بازگيرد
ر آن  پس هجرتي كند به ترك نظر اينها تا در آن ميقات، ميقات سّر يابد، و بـر سّـ

بار خدايا در اين عـالم كـه مـا : معاني واقف گردد كه با حق مناجات كند و گويد
اي قــرب تــو مــا را مــونس گشــت، اگــر نــه هرگــز بــدين عــالم قــرار را ســفر داده

ز انـس تـو بـا خلـق چگونـه ا. نكرديمي كه تو ما را بر مشاهده خـود انـس دادي
و به همت دل و سرّ خود چگونه بازگرديم؟ مناجات آن معـاني ايـن . انس گيريم

  .است
ايـن مقامـات مـر تراسـت، و : باز اجابت حق مر او را آن است كه بدو ندا آيد كه

اظهار مشاهده من مـر تراسـت، و وصـال مـن مـر تراسـت، و كرامـت و لطافـت و 
بخواه آنچه تو را از من . تو با من است نه جز با من آرام. عنايت من مر ترا است

و رؤيـت مـن بـه دار بقـا تـا . ميبايد كه وراي مشاهده من نعمتي نيسـت مـر تـو را
چنانكه از اين سرايت بستانم به حكم مشـاهده، از آن سـرايت بسـتانم بـه حكـم 

مــنم حكــيم و «، و »مــنم رحــيم و كــريم«، و »مــنم حــيّ قيــوم«: رؤيــت خــود كــه
  .تو را بدين عزّ عزيز كردم. عزيزم به خود. »عليم

هركه را در نماز سّروي را اين سرود مناجات دهند، كـه باشـد ! پس اي جوانمرد
از او گراميتر و عزيزتر؟ و چگونه عيش وي خوش نباشد؟ و چگونه در نماز كردن 

سّر نماز ايـن اسـت، و شـريعت ايـن ! به نشاط نباشد كه با وي چندين اكرام كنند
  .ردان اين استم

اكنون در سالي ماهيشان روزه فرمودند، و اين سال را بـه عـدد سيصـد و شصـت 
و اين را بـر دوازده . اما روز و سال خاصگيان حق مشاهده حق است. روز كردند

بر وي رقم صيام كشيدند تا بندگان بـدو . ماه كردند و يك ماه را از اين برگزيدند
درون تو ماهي نهادند كه آنرا ماه محبت گويند، از . از طعام و شراب امساك آرند

مــاه ديگــر شــرف نهادنــد، و آن اقبــال آفتــاب . و آن اقبــال آفتــاب دوســتي اســت
و مـاه . نيازمندي است و ماه ارادت نهادند، و اين اقبـال آفتـاب گرفتـاري اسـت

و ماه تسليم نهادنـد، و آن اقبـال آفتـاب . صدق نهادند، و آن آفتاب راستي است
و مـاه . و ماه رضا نهادند، و آن اقبال آفتاب حقيقت اسـت. رداشتن استحكم ب

و ماه وقـت نهادنـد، و آن آفتـاب . وجد نهادند، و آن اقبال آفتاب بيخودي است
. و ماه انس نهادند، و آن اقبال آفتاب سعادت دوستي اسـت. ربايش حقي است

  .و ماه ديگر حديث نهادند، و آن اقبال آفتاب قبول حقي است
اين يازده ماه را بايد گذرانيد تا آنگاه كه بـه مـاه صـيام رسـد، و آن اقبـال آفتـاب 

هركــه ذكــر بــا . مشــاهده دوســت اســت كــه امســاك بايــد آورد از طعــام و شــراب
و نوري . اخلاص آرد، طعام و شراب وي آن است كه بقا يابد از آورد هر تابشي

بوسـتان آن بـه نظـر آيـد، آن  كه در باطن بتابد كه سرّ او بدان مكشوف آيـد، و در
امسـاك بايـد آورد، تـا ايـن امسـاك را افطـار . ديد وي را به منزلت شراب اسـت
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يك شاديش در وقت افطار اينست تا محـرم گـردد . نيارد مگر به مشاهده دوست
و در آن مناجات كه در افطار اين صوم كند آن است كه حق ـ تعالي . از اين عالم

وصال من مر تراست، باش تا در وفاي اين، تا همه «: هـ مر وي را بشارت دهد ك
فردا به شراب و طعام مشغول آيند و تو به رؤيـت مـن نـاظر آيـي، كـه اجـر چنـين 

داران را بـه وقـت شادي ديگـر روزه. »صايمان به نزديك من جز لقاي من نباشد
  .سرّ صوم صوّام اين است. افطار آن باشد، و ديگر به وقت ديدار

پس اين زكات بر كسي لازم كردند كه . از مال خود زكات بده: دش كهباز فرمودن
در آن ميــان كــه آن نــه بــه . از راه فعــل چيــزي بــه كــف آرد و چيــزي گرفتــه باشــد

حاضــري دل بــوده باشــد، از دويســت درم او پــنج بيــرون كردنــد تــا مكافــات آن 
يـه اسـت دلشان به منزلت ما. اما مال خاصگيان درم و دينار نيست. خيانت شود

اكنـون ديـده برگـرفتن ايشـان ازيـن هـردو عـالم . تا در سفر دوستي بدان كار كنند
و اگر اين زكـات بازگيرنـد، نظـر بـر دسـت خـود كننـد تـا هـر . زكات دادن است

چيزي كه در دل درآمده است عقوبتشان كنند، تا همچو قارون بـه زمـين هيبتشـان 
  .سّر زكات اين است. بندفرو برد و محجوب گردند كه بيش به حق راه نيا

و آن از قوّت رغبت شهوت خيـزد و از اظهـار . باز سرّ جنايت شستنشان فرمودند
جـز حـق بـر آن كـس مطلـع . و اين جنابت را همچـون صـوم سّـري اسـت. منيت
  .نيست

اكنون غسلش فرمودند كه تـا بـه قربـت بـه امـر توانـد آمـد كـه جنُُـب را مصـحف 
اما جنابت اين راه آنست كه . رفتن روا نباشد بسودن و قرآن خواندن و در مسجد

در مــرد از غيــب مقــامي از مقامــات موجــود آيــد از شــوق و محبــت و انابــت و 
اجابت و كرامت و معرفت كه او بدان مقام رسد، و به ديد آن امنيـت خـود مبـتلا 

در آن حالت وي جنُُب گردد از پاكي ارادت توحيد، كه وي را يگانه بايد . گردد

  .در آن مقام ماندن او به منزلت شركت است بود، و
اكنون نتواند كه به حرم دوسـتي نظـر كنـد، يـا نـداي حقـي را سـماع كنـد، يـا در 

و غسل وي آن اسـت كـه بـه هـيچ چيـز . وي را غسل بايد آورد. مشاهده قيام آرد
پـس آفتـاب معرفـت . تا يك نظـر بـاقي اسـت حكـم جنابـت دارد. التفات نكند

برگيرد تا ناظر حق گرد نه ناظر خلق، پـس سّـر جنابـت ايـن حكم جنابت از وي 
  .است

حج بر كسي است كه اسباب آن دارد كه بر او رنج نيايد، و «باز حج فرمودش، و 
و حج اين طايفه آن است كه اسباب بيخودي سازند، و . »او را قوت كامل باشد

ويش معرفت زاد و راحلة خ. بر نجيب ارادت نشينند، و محمل تسليم راست كنند
در باديه دوستي درآيند . حق بينند، و راه دليل از سارقان مرادات خود مهيّا بينند
و به تابش نور معرفـت از . و ميلهاي اختيارات ببُرند تا به عالم صفات نظر يابند

بـه . نجاست ديد خود غسل آرند، و در عرفات همت خويش سّر سرّ خـود بيننـد
و خلق را بيندازند، و از هرچه نصيب خـود اسـت اندازان حرم دنيا و عقبا سنگ

: پـس مناجـات كننـد كـه. پس به گرد همت طواف كننـد. به تيغ صدق قربان كنند
اگرچه همت بلند است و سّر صفاي دل به دوستي آراسته است، اينهـا ! پادشاها

او را در حـرم تجلـي : آنگاه اجابت آن مناجات اين باشد كـه. ديگرند و تو ديگر
بدان . بنده من هر كه بدين حرم درآمد ايمن گشت: و بر سرّ اسرار گويد كه .درآرند

نـنهم وي را داغ فرقـت، . كه مشاهده من يافت، و وصال من مـونس وي گشـت
محجوب نكنم بصيرتش را تا آزاد گردد از دنيا و رنج آن، و از خلقان و وحشـت 

عطاي خداونـد  آن، از دوزخ و دركات آن، از بهشت و درجات آن، كه اين است
  .بر بندگان

از چنين مقام كه باز آرندش، نـه از آن شـده باشـد، كـه در رفـتن از خـود بـه حـق 
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اين نشان آمـرزش و معرفـت اسـت، . چون بازآيد، از حق به خود نگرد. نگريستن
چنـين كـس را . رضوان الله عليهم اجمعين. كه اين مردان را در دنيا و عقبا نيابي

نه اينجاش بينند نه آنجا . او را از خلق هر دو عالم بستدند اندر بهشت نبينند، كه
اين درويشان را به هر دو عالم نشان اين است، و از اظهار ربوبيت بـر سّـر . يابند

  .عبوديتشان آثار اين است
پس بحري كه در او چندين عجايب باشد، چگونه كسي از او صفت تواند كـرد؟ 

طر است كه در او صدفي است بس عزيز گذرا و پرخ. اما اين بحر ربوبيت است
امـا . و آن صدف علوي نظر است كه در او سّـر پادشـاهي مضـمر اسـت. و مكرمّ

از دوستي همـي سـوزد و از سـوختگي شـرر . بضاعت آن طريق سوزش سرّ است
و هركه آن سفر اختيار كرد مسافر نگردد تا جان عادت را بساط قـدم . همي جهد

كه غواصي آن بحر را جان پـيش بمـرده اسـت، تـا  چون كرد، بدون بگذرد. نكند
  :زنده است مانع راه است، چنانكه گويد

  نظم
  در بحـــر ربــوبيت ره پــرخطر است

  كآنجا صدف عزيز علوي نظر است
  چون توشه آن طريق شور و شرر است

  مر رهرو بحر را ز عادت گذر است

  بحر پنجم
  .بحر پنجم الوهيت است و گوهر وي وصال

وصـف ايـن . لوهيت آثار الهي است، و اله يكـي اسـت، والهـان وي بسـياربحر ا
  .بحر والهي است اما تا غواص بدان صدف نرسد والهي وي را حكم نكنيم

مر او را شراب مودتّ در آن حضرت . و اين واله را كه ولََه باشد، آثار الهي باشد
د كـرد، نـه از والهـي اما او نه از خود وصف توان. بچشانند، از سُكر آن واله گردد

  .خود، نه از سكُر و شرُب خود، بدانگه وي را مغلوب و مقهور گرداند
پس اله يكي است و همه را كه دارد به قدرت خوش دارد، در پناه رعايت خـود 

يكي را كشف جلال دهد، يكي را كشـف جمـال دهـد، ديگـري را كشـف . دارد
  .ننمايد و او را بديناين را بدو . داردبر محل، مرتبة هر يك مي. لطف

اما واله را كه وَلَـه و بيقـراري كامـل باشـد و ندانـد كـه وي را چـه شـده اسـت، و 
دل را بيند كه بر هيچ . محرمي خود را واقف نگردد كه از كدام جوانب بوده است

وليكن از آنكه خـبر نـدارد، . قرار نكند، و سرّ را بيند كه بر هيچ چيز سكون نكند
سـت كـه همگـيش آرزومنـدي الـه گرفتـه باشـد، و در شـورش و بيقراريش از آن ا

محبت افتاده باشد، و آن آفتاب معرفت صـبحي ديـده باشـد، و محـبّ را محـرم 
شبانروزي ده هزار نفس بزند، به هر نفس ده هـزار حجـاب را . خود نيافته باشد

. در حركت آرد بيقراري از اين روي افتد كه هر حجابيش منزلگـاهي بـوده اسـت
حُجُب بيقراري بيند، از تـرس و آرام حجـاب خـود را مجـرد بينـد كـه از او  چون

و نفـس همـت را اشـارت بينـد كـه هـر . نزول ميكند تا حجاب وي ضـرب گـردد
محبّ رقم فنا بر وي كشد و از او درگذرد، كه اگر همـت او . جراحت قبول نكند

عملش كند، يا آه كند محب را بسوزد تا از ولايت جان معزول گردد، يا مستهلك 
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اما براي مدار مصالح . چون مجنون به انسش بدواند تا از كلي خلايق بيزار گردد
  .دَمِ سرد زند، تا از آن سردي ناخواهاني چيزها پديد آيد

محب را پاس اين حديث بايد داشت تا اگر بعد از آن پيش وي چيزي گذر كنـد 
مسـافري او راه همـت ازو درگذرد، اگرچه دنياست و عقبـا اسـت، تـا آنگـاه كـه 

  .گردد كه راه را توقف روي نيست
چون اين حجابها محو گشت، ميسر گردد بر او همه چيزها، تا آنگاه كـه بـر همـت 

و عـديلي وي آن اسـت كـه بـر هرچـه همـت نظـر نكنـد او را . خود عديل گـردد
و آن نـور ارادت اسـت تـا . موافقت بايد كرد، تا آنگاه كه در دل خود بيابد نوري

آن نور غـذاي . اين تابش هيچ ارادتي را محرم دل خود نيابد جز ارادت حق در
وثمـره آن نـور محـب را آن . او يك لحظـه نتوانـد بـوداو گردد، بدان معني كه بي

  .است كه حيات و ممات همه خلاق به نزد او يكسان گردد
 باز تابش نور صدق باشد كـه او را مفـرد گردانـد كـه نظـر هـيچ خلايـق در دل او

  .نماند
همه آرزوي وي آن باشد كـه همـه چيـز . پس تابش نور شوق مر او را نموده گردد

چنـان . همـه خواهـد كـه بـا او گويـد. را از دل وي دور كنند تا آرزومند حـق گـردد
گردد كه همه غم و شادي با او گفتن گيرد، چنانكـه كـس بـا مـادر و پـدر  ۳٥اسُتاخ

  .ويندخود نتواند گفتن، و آن را تأثير سكُر گ
در آن پايگاه بدارندش تا جان به نزد وي بي قدر گردد و به هـر سـاعت بـا حـق 

مرا بيش طاقت جـدايي نيسـت، و نيـز بـي تـو صـبرم ! اي خداوند: مناجات كند
سـوز وي بـه . گريان و حيران گردد و از تصرف و تميز خود عريـان گـردد. نيست

و . يبائيش به نهايت رسدهر لحظه زيادت گردد، و گرفتاريش زيادت گردد، تا شك
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تمام ايـن . اين هم بدان صفت گردد كه كسي را تيغ زني، نه مرده باشد و نه زنده
در آن تابش همـي سـوزد و آن را . كس نه به حق رسيده باشد و نه باز تواند آمد

همه از هلاك بگريزند و او هلاك را به جان بخرد تا بـه دوسـت . باشد مي طالب
 ق به وي روي نهد، وي ولاء شناسد و نداند كه با وي چهاگر كلي بلاي ح. رسد
اگر بسوزندش و عقوبت كنند خبر ندارد، اگر آرزومنـدي او را حـق بـه . كنند مي

ملايكــه نمايــد همــه بــر وي بگرينــد، و همــه خلايــق بــر وي ببخشــايند، و كــرم و 
امــا در آن همــي داردش تــا همگــيش فــداي آن . بخشــودن حــق بــدو زيــادت تــر

  .ردددوستي گ
محب . آنگاه تابشي دهد دل او را از آفتاب دوستي تا ولايت دل او بكلي بگيرد

اش تـدبير و بـي تصـرف گـردد تـا هرچـه گونـه اختيـاري، بيچون خاك گردد بـي
چنــان ميباشــد هــيچ چيــز مــر او را بــلا نمايــد آن را كــه ديگــران بــلا . ميگرداننــد
راحـت ديگـران . يدار نيسـتبه هرچه ديگران جزع كنند وي را در آن د. شناسند

گـويي از نهـاد بشـريت . شادي ديگـران وي را انـدوه گـردد. وي را محنت گردد
  .بشكستستي و مرد همان
دوسـتش . اگرچه آنها كه ببيننـدش كـه وي را نديـده باشـند. اما صفت بدل گشته

گيرند و برويشان بخشودن آيد، بـدان كـه معنـي دوسـتي در وي اثـر كـرده باشـد، 
زير قدمش نازنده گردند، و آسمانها بر او نثار كننـد، و كوههـا قـدم او را زمينها به 

جوينده گردند، نعمتهاي دنيـا و عقبـا مـر او را خواهنـده گردنـد، بدانگـه خـداي 
همه وحوش و طيور با وي اُنس يابند، او را بجز دوست هـيچ . دوست وي گردد

ن وي را دوسـت مـيمـ: و خود اين همه را حق دوست گردانيده باشد كـه. نبايد
دوسـتي اينچنـين محبـان در . دارم، شما كه بندگان منيد دوست مرا دوست داريد

و چنـدانش در دوسـتي بدارنـد كـه . دلها چنان جاي گيرد كه درخت در زمين نرم
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  .مستغرق لطافت دوست گردد
 پس بر اوِ برّ و اكرام كنند وِ سرّ او را بيارايند به تابش تجلي، تا همه عـالم عـالم

  .صفا ببيند بي حجاب
و بر او هرچه كند نگيرند، كه از او خود چيزي موجود نيايد كه نه موافـق دوسـتي 
. باشد آنگاه تابشي باشد كه از ديدن اين صفاتش بستانند، و آن آثـار الهـي باشـد

آن بحر او گردد كه در او مستغرق شود كه بيش هيچ نداند كه از چـه چيـز اسـت و 
  .بر چيست

به كف آرد، و آن نوري باشد كه ديده وي را قبض گيرد تـا راه او را آنگاه صدف 
اما وصـف آن نـور نتوانـد كـرد بـا آنكـه در حكـم . بيرون برد، و آن رعايت است

در حكم آن بـودن و بهـره از او برداشـتن كـه راه در تـابش او رفـتن، ايـن . اوست
ت ديده خواننـد، منزلت صدف است مر او را، تا آنگاه كه ديده يابد، آن را صور

  .تا بدان همت را ببيند در قيام انفراد به پاي شده
آن ديده نيـز در وي حجـاب گـردد و سـّرش . پس تابش ديگر بر وي غالب گردد

رفتـه . و وي را از آن نزول بايد كرد، و همّـت را واسـطه بينـد. مكان عادت گردد
قـي يابـد بـي گردد بي قدم، ديده يابد بي بصر، تصرف سماع يابد بي سمع، نط

و كمال وله اين است مر اهـل او . والهيش درست گردد. لسان، اين را وله خوانند
  .را

آنگاه خداوند ـ عـز اسـمه ـ محـو گردانـد از نظـر او چيـزي را كـه نـام آفريـده بـر 
نعمـت : اوست، و مشاهده خود بر او كشف كند، و بـا و سّـري از اسـرار گويـد كـه

يار سوختي و افروختي، و در دوستي ما گـداختي، عزيز تو را ارزاني داشتم كه بس
تو ندانستي بـه ارادت خـود كـه . اينك نواخت ما مر ترا. و از كلي عالم بپرداختي

اكنون بدان كه ما ترا خواستيم تا تو بدان خواسـت مـا را خواسـتي . چه خواستي

از مـا . پس خواست ما مر ترا به مشاهده ما رسانيد نـه ارادت صـدق محبـت تـو
ن نگر كه ما ترا بدان محل رسانيديم، نه از آن به ما نگري كه بدين فعـل بـدو بدا

از قوتّ ما قوت يافتي، و بـه ارادت مـا محبـت يـافتي، و بـه تعريـف مـا . رسيدم
. معرفت يافتي، و از كشش ما حضرت ما يافتي، و از نمايش ما مشاهده ما يافتي

عـزتّ تـو از . لحظه بازمـاني پس چون همه از ما يافتي، شرم نداري كه از ما يك
محـب را شكسـتگي آنگـاه درسـت گـردد كـه ايـن . ماست كه بر كشـنده تـو مـاييم

  .ـ تعالي ـ اين باشد منزلت يابد، درستي حال والهان حق
ايـن ولـه را بـه قـال و حـال در نتـوان يافـت كـه قـال صـورت ! پس اي جوانمرد

ي دارد، پس والهان است كه دل مكاتبت دل در والهان حق حجاب عظيم. خواهد
و اله را . نه از مكن منزل و حجر، چون اله را مكان نيست. از مكان بيرون شوند

والهـان كـه در دل . را از مكان خود بيـرون رفـتن بـه حضـرت الـه نيـز راه نيسـت
  .ايشان آتشي است كه اگر به كوه روند كوه آب شود از آتش دل ايشان

رده است كه غذاي آتش دوزخ كوه است و اما به كوه براي آن روند كه حق ذكر ك
تا ايشان را در آن وله پندار افتد در سوزش آن آتش، كه مرا چون سوزد كه . آدمي

  .آدميم، كوه را نيز سوزد، كه ما هر دو را صلا در داده آمد
اما بي چاره واله كه بدينقدر تمييز نداند كرد كه سراي هنـوز بـدل نگشـته، و ايـن 

عقوبت دوزخ . كه دوزخ را خود بدين آتش عقوبت كنند آتش آتش دوزخ نيست
نه از خيانت است، اما اظهار كرامت دوستان است كـه دوزخ را بـراي آن نهادنـد 

چون دوستان را بدانجا درآرند، آتـش دل ايشـان . كه همه را قهر كنند و بترسانند
دوزخ . تگرفـ] دوزخ را دور كند، آن دشمنان را پندار افتد كه آتش ما را نخواهد

  .را اين عقوبت نمايند كه دشمنان از من بترسيدند
و بدان سماع  و ديگر به كه رفتنشان براي آن است كه تا تسبيح هر سنگي شنوند
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خود را و كوه را معزول كننـد، و در آن والهـي بـا دوسـت مناجـات . خوش گردند
يـا . اهنـدهرچه خواهند بر موجبه دوسـتي خو. كنند كه از كلي خلايق بيخبر گردند

و حق از آن كريمتر اسـت ايشـان را . وصال خواهند يا از فراق بازداشت خواهند
انـد و از مغلوبـان در گذاشـتن فضـل محـض بدين حكـم بگيـرد، كـه مغلـوب وي

  .است
اما چون از آن وَلَه بيرون آيند ذرهّ ذرهّ برايشان بگيرند، زيرا كه از سكُر بـه صَـحو 

چون صحو آيد اقتدا كـردن . ه وي اقتدا نشايد كردتا در سكُر است ب. آمده باشند
در اين صحو وي را پديد آيد آنچه در وله او را نبوده است و از هر يك . را شايد

تجربه برگيرد، و از علم هر يك حقيقت طلب كند، و از صورت هـر چيـز سّـر بـاز 
ه در هر چه آنگاه متحرك بوده است اكنون ساكن باشد، و در هر چه آنگا. جويد

و از احوال دل و سرّ واقف گردد كه وقفة فرُقـت . نابينا بوده است اكنون بينا گرد
. روزگار هـر يـك را دريابـد. راه چيست، و ماندن و نقل كردن مرد در راه چيست
. مشـتاقان و محبـان را بدانـد. صاحب ارادت را بداند، صاحب صـدق را بدانـد

مبتـديان و موحـدان را . را بدانـد متوكلان و مفـردان. راضيان و صابران را بداند
اهـل سـماع و اهـل عشـرت را . صاحب وقـت و صـاحب حـال را بدانـد. بداند
صـاحب نظـر و صـاحب خـبر را . اهل زندگاني و اهـل معاملـت را بدانـد. بداند
آرزومنــدان و . مــدعي و معنــوي را بدانــد. مجــردان و مســافران را بدانــد. بدانــد

  .اميدواران را بداند
ه چنـدين علـوم حاصـل آيـد، بـراي مـدار ايـن راه را، مقتـدايي را پس كسي را ك

هركه را اين علـوم نيسـت، رونـدة . شايسته باشد و اقتدا كردن به وي بايسته باشد
اين راه را تعليم نداند كرد، و دعوتش بـدين نبايـد كـرد، كـه راهـي بـس بـا خطـر 

  .است

كـه ايـن چنـين علـم را  بدانكه هر كه در آمد بازگشتنش كفر است، اما رونـده بايـد
و رمزي از صنعت او اينجا پديد كنيم كه از زندگاني او بر مريد چه پيـدا . بشناسد

آيد كه چون گفت او را استعمال كند، يا عبارت را سـماع ديـد، خـود را بايـد كـه 
طلب كند كه بر هيچ چيزش آرام هست، يا عبارت او مـر او را از همـه آرامگاههـا 

  .را بي قدر پيش او نهد و نشان دل گم شده بازيابدبركند و همه قدر او 
صـاحب صحوراسـماع . اكنون آن صحبت را نگاه دار كه از او بهره تمام برگيري

و او تواند كه مريدان را در سماع . كردن مسلّم است، كه اين تجربه ها يافته باشد
نصـاف از صلاح و فساد بازدارد، و شرايط ايشان معلوم كنـد، و از روزگارشـان ا

بازخواهد، و از حاضري دلشان نشان دهد، و از صحبت وقتشان بازخواهد، و در 
ايـن پيـر را  تواجدشان سخا و ايثار خواهد، و دريافتن حالشان درستي طلب كند،

و هركـه در صـحبت وي بـود . نشان حكمهـا روان باشـد، كـه او اهـل ديـد باشـد
  .دروزگار تمام يابد، چون حكم و اشارت وي را پاس دار

پس كساني كه در اين راه در آمده باشند و بـه جـاهلان ايـن راه اقتـدا كردنـد، از 
به صورت آمدن و هـم بـر صـورت ماندنـد، كـه چنـان . حالت زندگي خبر نيافتند

كس را طلب نكردند كه طالب وي نيازمند باشند، و اينها خود نيازمندي را طلب 
ز معنـوي زنـدگاني را قبـول نيازمند طلاب آن مرد اهل دل اسـت كـه جـ. نكردند

  .نكند كه قوت خود بيابد
 اما مرد بايد كه دل را بازشناسد كه صاحب صحو است يـا صـاحب قـبض اسـت،

يا صاحب سكُر است، يا صاحب حزن است يا صاحب وجد اسـت، يـا صـاحب 
وقــت اســت، يــا صــاحب حالــت اســت، يــا صــاحب كرامــت اســت، يــا صــاحب 

و از سيرت هر . صاحب بصيرت استخواست است، يا صاحب حيات است، يا 
  :يك بگوييم
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صاحب صحو در مقام فرح باشد، و صـاحب قـبض در مقـام جـلال، و صـاحب 
سكُر در مقام غليه و صاحب حزن در مقام آرزومندي، و صاحب وجـد در طلـب 

كننده خـود  وله باشد، و صاحب كرامت طالب اظهار خود، و طالب فراست شهره
ود باشـد، و صـاحب بصـيرت طالـب وصـال باشد، و صاحب حيـات طالـب وجـ

  .باشد
از غرقه شـدگان مـرد را عـبرت بايـد . پس هركسي در بحر بهره خود غرقه گشتند

پـس ايـن . اي نمانـده باشـدگرفت، كه ايشان را مقتدا كسي باشـد كـه در او بهـره
ايـن . صاحب صحو است كه آن همه در او جمع است، و او از همه گذشته است

پس هر كه خواهد كه از تفرقـه برهـد، . خ شاخند و او جمع استديگران از او شا
او را به جمع تقرب بايد كرد، تا دل وي جمع گـردد و در راه مهـذّب تـر آيـد، كـه 

اما غواص را بدان بحر قديم بايد بود و تـرك . اين بحر الهيت منكر عظيم است
حـق بـر سّـر و  دل و جان بايد گفت تا بر او مسلّم گردد و بـود و نـابود جـان، كـه

  :دادن در اين راه با بيم است، چنانكه قايل گويدنهان، خود عليم است و جان 
  نظم

  ايــن بحــر الهيش عظيم است و عظيم
  غــواصي بــدان بحـر همـي بود قديم

  تـــرك دل و جـان به نزد وي باد سليم
  چون بـر سّر والهيش حق هست عليم

  بحر ششم
  .وي رعايتبحر ششم جمال است و گوهر 

 و. اين بحر جمال بحري است كه غواص را مستغرق لطافت و اظافات خود كند
هركـه . مقدمه ياد كرده شد كه حق را ـ عزّ اسمُه ـ جلال و جمال يك صفت اسـت

را بدان بحر غرقه كردند و جمال را بر او كشف كردند، وي از تصرفات فنا گشت 
ز مشتبه نماند، و بدين علـوم وي را و به يافت جمال بقا يافت، و بر وي هيچ چي

اما كساني كه از اين كشوف در حجـاب ماندنـد، در پايگـاه جهـل . مشكل نماند
خـود ايـن حـديث عـزتّ آن . مستقيم گشتند، آن كار ايشان از بي بصـيرتي اسـت
و هـر نـااهلي را نقمـت آن . است كه نظر نامحرم را به حضرت او ديـدار ندهنـد

پس خاص در حـق خـاص . ن مرتبه خاص خاص استولايت ميسر نشود، كه اي
وي بـر نكتـه اهـل جمـال ديـدار . خاص عام است، كه وي در حكم جلال است

  ندارد، ديگران را كجا ديدار باشد؟
اما اين سخن را با اهل او گفتن به رموز و اشارت است، كه وي را بينايي بر كمال 

گفـتن . تي گرفتـار اسـتاست، و هر نيازمنديي به عبارتي است كه وي بيند دوسـ
اين علم براي دو تن مباح است، ديگران را در آفت افكند، كه هر كه را دل از دو 
عالم شسته است و جان به نزد وي بي قدر گشته است و او از منزل عادت بيرون 
  .رفته، مستحق اين علم باشد كه بر مستحقان بخشودن و بذل كردن سزاوار است

ويش نظري افتد بر بقاي جان خود، معني دوسـتي بـا اگر كسي را در كل عمر خ 
اين كه جمال غـارت كننـده همـت هاسـت و تفرقـه كننـدة . وي حرام است گفت

. بـودي، كمـال جمـال بـر اهـل جمـال پديـد نيامـدي اگـر نـه چنـين. جانها است
كمالش در حق بينا افتد تا وي مستوفايي؟ خود كند تا به نـزد او نمانـد از دل و 
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از همگيش بستاند و بـه زوال . ه بقاي مقامات داند، نه بقاي احوالن. سرّ چيزي
  . هر همه مزيّن كند، كس را تأسف خوردن نباشد

بـه خجالـت متحيـر گشـته باشـد، كـه بـاري صـد . اما حيا وي را اسـير كـرده باشـد
پس كدام حوصله است كه . هزاران هزار جان بودي تا آن را ايثار اين راه كردمي

  .د او مجال باشداين حديث را ر
چون حالت مرد در كشوف جمال بدين صفت گردد، وي را كامـل خواننـد كـه او 

آنها را هم حق داند كه در اين پايگـاه چـه گرامـي . از جمال الهي بي كمال است
و از صــد هــزاران كــه در ايــن راه درآرنــد، يكــي را بــدين محــل . بنــدگان باشــند

هركـه دوسـتي را بـه دعـوت . اد اسـترسانند، ديگر همه طفيل وي باشند، كه مر
خويش خواند، چند كس را در آن دعوت به طفيل او درآرند تا ندانند كه مقصود 

و اين براي مغيب گردانيدن سرّ وي باشد، بدين معني كس خواص حـق . كيست
چند هزار كس از عبارات و اشـارات اُنفـاس وي راه يابنـد، و واقـف . را درنيابد

  .بدانگه او از حق به هركس ننگرد. چه سّر است نگردد كه او را با حق
و بصـيرت خواهـد . چون اذن حق مر او را بياگاهاند، تا درخواند ماندگان راه را

و . انــد و مرداننــدســالكان راه را، همــه در كــار وي كننــد كــه ايشــان راحــت عــالم
ــد كــه ايشــان از حــق  ــه كــس از ايشــان برآي ــراد هم ــد كــه م مردشــان از آن خوانن

ست نكننـد از شـرمگيني امـا چـون اذن پادشـاهي باشـد، در آن وقـت كـه درخوا
لطف حق برايشان بسيارگردد، و در آن نواخت امرشـان كننـد كـه بخواهيـد آنچـه 

  .و سّر آن خواست بر ايشان كشف گردانند كه چه خواهند و كرا خواهند. تان بايد
خود نباشـد، كـه بدان كه در حق . آنگاه كه خواهند آن خواست را هيچ رد نباشد

اگر در حق خود خواهند، هرچه خواهند تحت آن نعمت است كه ايشـان را داده
ادبي نگاه دارند كـه اهـل ايشان را از اين بي. اند، تا از آن نعمت به تحت نيايند

اگر رعايت حق نيستي، به هر لحظـه صـد هـزار جـان خـراب گرديـدي و  حال را
ب كه بر اهل گورستان افتدي آب حيات و هر قطره آ. ايشان از شرم آب گردندي

گرددي، و اگر بر كوهها افتدي همه بسوزندي، و اگر بر زمينها افتدي همه نرگس 
به خواسـت اختيـار ايشـان . و رياحين رويدي، و آن همه از تأثير جمال حق باشد
گشـتند از خـود و از حجـاب  ۳٦آنگاه محو گشتند كه آن كشف جمال به نوراسـتده

  .به كشف آمدند
پس ايشان را از . پس با خودي بايد كه اختيار كنند، و محجوبي بايد تا سوال كند

اگر اختيار كنند اختيار دوسـت كننـد، اگـر سـوال كننـد بـه . اين مرتبه بيرون بردند
اذن دوست كنند كه ايشان را در نظـر آيـد، صـاحب نظـر معطـل باشـد از عمـل و 

شان واجب كند كه در كشوف جمالاز اين معطلي. تمييز و تصرفات و اختيار خود
  .اند

اما معطل امـر نباشـد، كـه آن وادي هلاكـت اسـت و حـق ايشـان را از آن وادي 
گـزارد امرشـان اكنـون زيبـا گـردد كـه در پرسـتش معبـود را ببيننـد نـه . نگاه دارد
اما كس بر آن روزگار مطلـع . ايشان را گفتم در آن سه وقت بار دهند. پرستش را

ا خود برايشان ديدار ندهند، كسي ديگر ايشان را چگونه ببينـد كـه ايشان ر. نشود
  به ديدار هركس ندهند؟ دوستان را

و نماينـد مـر . اما ايشان را بر چند هزار كـس ديـدار دهنـد بـراي اكـرام ايشـان را
و معلومشان گردانند كه از ما چه خواستند و . ايشان را كه هركس را بر چه داشتيم

و كشف گرداننـد سّـرهاي آن كسـان . اي ايشان چه داديمما مكافات خواست جز
و نمايند مـر ايشـان را كـه . را كه حق را بر ايشان دوستي است و ايشان را با حق

  .دوستي بي علت كراست
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اين همه را بديشان نمايند، اما يك لحظه شان بديشان بـاز نماننـد، و در كارشـان 
بدانگـه نظـر جمـال ايـن . اننـدتصرف نمايند، و در گذاشت و داشتشان تمييـز نم

نيندي كه بـا  ۳۸، استده۳۷اگر نه چنين استي. همه را بر سرّ ايشان فراموش گرداند
چندين هزار كس بنشينند و بيايند و بروند و بگويند و بشنوند و ببيننـد و بنگرنـد، 

پـس كـه دريابـد مـر ايشـان را كـه . سرّ ايشان بي خبر باشد از اين همه كـه گفتـيم
ن بزرگي است؟ اگر بدينها باز مانند ذليل باشند نه عزيز، كه ذليل را عزتشان بدي

به هر جاي گذارند، اما عزيز را از همه جايگاه نگاه دارند كه ايشـان محرمنـد ـ و 
  .محرم را به نامحرم ننمايند براي عزشّان

آن را كه جمال است شهيد حق است، زيرا كه شـهيدي وي مشـاهده حـق اسـت، 
چـون . انـدسّـر هسـتي وي را برداشـتند كـه شـهادت از مشـاهده كه در آن مظـالم

ايشان را آن همه شهادت نبود، اين همـه تمييـز و تصـرفات كـه وصـف كـرديم از 
ايشــان را از . انــد در حــرم مشــاهده اوايشـان غــارت گشــت ايشــان كُشــتگان حـق

 و. مبارزي از عنايت حق بود، و تيغ نمود حق بـود. مصاف آزاديشان بيرون برند
تيغ از مكان جاه افتاد تـا از . آن را گويند تا بر زره عافيت وي زد» سيف قاطع«

  .هلاك ديد خودش برهانيد
پــس هــر كــه را . ايــن چنــين شــاهد را بزرگواريســت در ايــن عــالم، و در آن عــالم

. مشاهده بايد، گو سفري بدين بحر كن كه جهاد اكبر است و ايـن گرديـدن اسـت
الا كَـبر  �َالجهِـادِ الصلوه والتحيه ـ رجََعنا مِـنفت ـ عليهپس آن گردش كه پيغامبر گ

  ».الجهِادِ الا صَغرِاِلَي
و اين شـعاع صـديقان اسـت كـه . و تصديق او از آن باشد مر جمال پادشاهي را
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حق مر ايشان را نوري دهـد بـه بـاطن تـا حاضـر حضـرت او گردنـد و از كشـوف 
خوانند، كه جمال بر او كشـف كننـد تـا اين را » اللهقتيل«. مشاهده او دور باشند

از آن فناش بقا دهند، پـس ايـن بقـا بـر ديـد و ديـده . حيات عادت وي فنا شود
تا آن بقا نيابي ايـن در . گو فنا را برگزين كه هر آينه فنا خواهد شد. گشاده است

  حديث حاضر كي درست آيد؟
ند نـه فنـا، كـه در ايشان خود بقا فدا كن. اما حاضر خاص را بيع و تجارت نماند

همـه بقـاي . ايشان به باقي حقيقـت حـق را شـناختند. ايشان خود ديد بقا نماند
نماند به نزديك ايشان اثر بقا و فنا، كه اثر مانـدن، . خود بدين تحديث درباختند
  .مرد برَّ را باشد نه مرد بحر را

ز فنـا، و از بقا همچنان پاك گشتند كـه ا. پس ايشان در بحر جمال مستغرق گشتند
از فنا همچنان پاك گشتند كه از بقا، و از حضرت همچنان گشتند كـه از غيبـت، و 
از محبت همچنان گشتند كه از عداوت، و از معرفت همچنـان پـاك گشـتند كـه از 
نكرت، و از توحيد همچنان پاك گشـتند كـه از شـرك، و از وصـال همچنـان پـاك 

ند كــه از حجــاب، و از قــرب گشــتند كــه از فــراق، و از كشــف همچنــان پــاك گشــت
از  همچنان پاك گشتند كه از بُعد، و از اُنس همچنـان پـاك گشـتند كـه از وحشـت،

  .بسط همچنان پاك گشتند كه از قبض
پس سّر حكم دريا اين است كه مسافر خود را از اينها پاك گرداند، واصـف ايـن 

اهـل خـود ايـن پس بحر جمال اولتر كه بـر . حيّ بايد، و بحر حيّ را ميت گرداند
  .معاملت كند

نـاظر ايـن چيزهـا . آنگاهش بقا دهند تا باقي به جمال دوست باشد و ناظر او نه
كــه اهــل حــال را از عــدم دل همچنــان بيــرون آرنــد كــه صــدف را از دريــا، و از 
عدمِ سّرش همچنان بيرون برند كه درُّ را از صدف، و از ديد آن بردنش همچنـان 
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و در حضــرت جمــال او را آلايــش علــت . يــدن دريــابســتانند كــه غــواص را از د
نمانـد، و قبـول كــردن همـت نمانـد، كــه مانـدِ ايـن چيزهــا را بـدان حضـرت بقــا 

و اين بقا همچو شخصي باشد كه در او جـان نباشـد، و معطـل باشـد از . خوانند
و چون روح را در او مركـب كننـد، سـماع يابـد و . نظر و سماع و نطق و حركت

بسـيار بايـد تـا . پس اين بقا را حيات همچنان است. و حركت نظر و نطق و شمّ
  .مر اين را حيات بقا باشد

اول قدمش بقاست تا استقامت يابد، و بدان حضرت مؤانست يابد، و تنها بودن 
از خود خو كنـد، و از جمـع تفرقـه دور باشـد، و در تـابش جمـال قـوي گـردد، و 

ه ميدان تجريد قيام آرد و انتظار سوختة اين حديث شود، كسوت انفراد بپوشد، ب
آنگـاه وي را بـه نمـايش حـد حيـات . نظر نگردد، و در هر چيزي بي خـبر گـردد

اي جنبش اذن حق لحظهجمالي دهند تا شخص بقاي وي در حركت آيد، كه بي
اذن وي سـماع نكنــد، و جـز بـه نمـايش وي نظــر نكنـد، و جـز گــل نيـارد، و بـي

ي بـا وي نگويـد، و جـز مشـتاق مشـاهده وي وصالش نبويد، و جـز اسـرار دوسـت
  .نباشد

وي از آن جمال باز نتواند بود اگرچه . اهل جمال را به چندين لطايف ميپرورند
يك نظر است، كه نمايش آن همه حالها بر وي حرام كند كه از خود به هـيچ چيـز 

اذن جمال نخـورد، و اما به اذن دوست نگرد، و هيچ طعامي و شرابي بي. ننگرد
  .يچ نطقي نزند تا آن جمال نبينده

بـه جانهـا تقـرب . در بحر جمال مسافران را به فناي خود اين چنين منزلتي دهند
بايد كرد كه صد هزار كس را در اين عالم آوردند و بيـرون بردنـد كـه صـلاي ايـن 
حديث بـر دلشـان راه ندادنـد، و در همـه عمـر انگشـت نيـاز بـر حـرف ايـن سّـر 

  .ن علوم را تمييز نكردند، و به لسانشان مبتلاي تكرار كردندنهادند، و حقيقت اي

دل و جـان و ديـده فـدا كنيـد، و : پس كساني كه اين حديث را تمييز دادنـد، گـو
سوز محبت را غذا كنيد، كـه تشـريف ايـن راه بـس بلنـد اسـت، و عـزّتش مكـرمّ 

قـدمّان اين سفر را اختيار كنيد و بدين بحرهـا غواصـي كنيـد كـه ايـن راه م. است
است كه اين بقاي هر مرد را بضاعت اين بحـر اسـت، تـا در آن بحـر بقـاي وي 

داران بقا فناست، كه هر كـه را اثبات گردد، تا از بقاي جان تبراّ كند كه بقاي جان
پــس هركــه را محــرم وصــال . بحــر جمــال جــلال گــردد وي محــرم وصــال گــردد
ي اسـت از آن خـوبتر، و كـدام گردانند، كدام دوستي است از آن برتر، و كدام عزت

كرامتي است از آن مكـرم تـر، و كـدام رتبتـي اسـت از آن عـاليتر، كـه بنـده را بـه 
  :وصال خوانند؟ چنانكه قايل گويد

  نظم
  چون يافت بقا مسافر از بحر جمال
  تابد بقاي جانش به كمال مي زان
  آن را كه شود مسلّم از عزّ جـلال

  درُّيش دهند از صدف كشف وصال
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  ر هفتمبح
  .بحر هفتم مشاهده است و گوهر وي فقر است

اين بحر مشاهده بحر قدم است، و اين مشاهده را بـه هـر بحـري اثبـات كردمـي 
مشـاهده حـق ـ سـبحانه و تعـالي ـ در عبـارت هـيچ واصـفي نگنجـد، كـه هرچـه 
وصف كني نشان پذيرد، و نشان به مكان و جهت نزول كند تا واصف خود را از 

  .دور كندمرتبه ايمان 
و آن . اما حضور مردم خواستيم كـه حاضـر كـرده حـق باشـد نـه حاضـركرده خـود

و آن همه بحور در اين . اشارت كه كرده شد به رموز اهل او، او را قوت داده شد
و مستغرقي مـر تصـرف مسـافر را ميخواهـد كـه آن سـخن در . بحر مستغرق است

دان صـفت قـديم اسـت و معرفت و وحدانيّت و الهيت و ربوبيت رفت، و حق بـ
احوال است تا به هرچه سّـر وي را كشـوف آثـار حـق . در آن هيچ تناقض نيست

  .باشد و صفت وي چه گردد
شرح سيرت معاملت ايشان كرده شد كه حق بر سّـر هـر يـك چـه نيكـويي كـرد تـا 
ــاران را  ــدان را طلــب حقيقــت، و گرفت مريــدان را صــدق زيــادت گــردد، و نيازمن

و . مكشــوفان را تجربــه، و محجوبــان را اميــد نجــات باشــد و. تســكين دل باشــد
و عالمـان را . را خلعـت، و مجاهـدان را تأديـب علـت باشـد ۳۹رسيدگان سكُرت

تا هركسي بر حسب حال او چون . بيان حقيقت، و عارفان را نشان طريقت باشد
ذكر اين سخن را سماع كنـد، نشـان در روزگـار خـود بيابـد، و از هرچـه مانـدني 

  .گذرداست ب
پس اين شرح در صفت مخلوقات افتاد كه مشاهده حق ـ عزّ اسمه ـ از وصـف و 
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احـدي اسـت كـه او را . ادراك منزه است، كه او پادشاه لـم يـزل و لايـزال اسـت
و اين حرفي كه در مشـاهده . ديگري نيست، و عارفان را بجز او پروردگار نيست

تـا بطلبنـد از خـود حـق  گفته شد، در جوف اين كتاب، براي ابتلاي مـرد اسـت
خدايي كه بنده را بدان بنده خوانند كه در بند دوستي وي بود، كه حـق ـ تعـالي ـ 

امـا تـا حـق مكاشـفه خـود بـر بنـده . از كل خلايق بي نياز است و بنـده نيازمنـد
  .كشف نگرداند، بنده سرّ بي نيازي حق را و نيازمندي خود را نبيند

و اشارت آن علوم مشاهده را، وصف نتوان كـرد اي گفته شود به رمز اكنون كلمه
مرد عالم بايد كه چون بدان نعمتش رسانند، بداند كه حق با وي چـه . جز علم را

ادب بود، و احكـام و اركـان هـر كرد و آداب آن نگه تواند داشت، كه جاهل بي
چون اين علمش نباشد، آن نعمت نيابد، سّر ايـن علـم كـي كشـف . مقامي نداند

ايـن از بـراي . »نيكويي مرا با بندگان بگوييـد«: اي كهس پادشاها گفتهگردد؟ پ
در . آن گفته شد، و اگر نه، كرا زهره و يـاراي آنسـتي تـا حـديث مشـاهده تـو كنـد

ادبـي مـا را و تصـرف مـا، تـا حـرفي چنـد از گذار بيحرمتي ما، و مگير بر ما بـي
  .لومي را واجبي استنكويي تو بر بندگان ايثار كنيم به حكم صدقه كه هر مع

امــا ببايــد . اي دهــيپــس واجبــات ايــن نعمــت آنســت كــه رهــروان راه را مرحلــه
وي را زنـده . دانست كه هر كه را مشاهده حق به سّر كشف گردد وي حيات يابـد

و آن زنــدگاني آن اســت كــه پــاكيزه حيــات باشــد، و حيــات طيبــه آن را . خواننــد
  .خوانند

ه مشاهده بيند، و حيات كـرا باشـد و پـاكيش چـه اما گوييم كه كدام ديده است ك
و هركه را بدين نعمت سزاوار كننـد صـدهزار نـور مقدمـه راه او كننـد، و از . باشد

و از آن عبـارت نتـوان . آن نور پـاكي وي را حكـم نكننـدحس بگذرانند، كه بي
و آن نعمـت خـداي اسـت . كرد، كه هرچه را در عبارت آري حد و نهايت اسـت
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و انوار از نور غلبه كننـده نظـر باشـد، پـس نتوانـد ديـد چگونـه . ايددر وصف ني
وصف كند؟ اما بر او پيدا گردانيدن آن نورها را اكنـون پديـد كنـيم، كـه ثمـره هـر 

و از آن . نوري را بر دل و سرّ وي چه اثـر باشـد، و او را بـه چـه صـفت بياراينـد
  .انوار پانزده نور ياد كنيم

ل مـرد را بيارايـد تـا كلـي امـر را واقـف گـردد، و سّـر نور هدايت ـ پـاكي د: اول
بريــده شــود . عبوديــت خــويش ببينــد، و آثــار رُبوبيــت حــق را در آن ارادت بينــد

  .علاقه دل او از كل خلايق، چون در استقامت يابد، شرايط آن نور بجاي آرد
نور عنايت باشد ـ ثمره او آن است كـه مـرد را ديـده در غنـاي حـق گشـاده : دوم
چنـان . د تا آن آثار بي نيازي او را بيند و سرّ نيازمنـدي خـود را واقـف گـرددشو

مشتاق محبت حق گردد كه بيقراريش به نهايت رسد، تا همه نيكـويي او بينـد بـر 
  .خود
به بحر مذلتش غرقه كنند، كه اگر عصمت خداي نباشد به هر لحظـه هـزار : سوم

  .گردد جان بذل كند، تا در آن استقامت يابد و مهذبّ
آفتاب بيند كه از مشرق سّر او برآيد و بر مغـرب . نور معرفت كشف گردد: چهارم

و ثمره آن نور بر وي آن است كه معرفـت همـه خلايـق را در مظـالم . دل او تابد
و . دل وي بگذرانند، و آن اشـارتي باشـد كـه همـه خلـق بـه نـزد وي نكـره گـردد

و مـرا از كجـا آورد؟ و در آن نـور  حق با من چه كرد: شناسا گردد بدان نعمت كه
. همچنان بيند اين چيزها را كه كسي در آفتاب روشـن بـه ظـاهر ذره هـوا را بينـد

كراهت اين ديـد مـر . پس مقامها را بدو نمايند. آنگاه دوستي بر او زيادت گردد
  .حق باشد كه از آن همه درگذرد و اين اشارت. او را حاصل آيد

و آن نـوري باشـد تـا بنـده كـه ديـدة مـرد را . ف گرددنور احسان بر او كش: پنجم
و ثمره آن نـور بـر روي . هر چند خواهد تا از حق شكر كند فرو ماند. مغلوب كند

آن است كه هر احساني كه از خلقان به وي رسيده است به نزديك دل او حاضـر 
پس سرّ نيكويي حق بر وي پديد آرنـد، تـا بدانـد كـه آن همـه حـق كـرد نـه . كنند

و اشارت حقي . آنگاه معيشت و راحت همه خلايق مر او را شدت نمايد. يشانا
  .باشد تا ديده از دنيا و اهل او برگيرد

و ثمره اين نور بر وي آن است كه فناي . نور يقين را بر وي كشف گردانند: ششم
و آن . همچنانش كراهيت آيد كه پرهيزگاري به ضرورت حـرام خـورد .دنيا را بيند
آن . ي را از پــيش دل او دور كنــد كــه در ايــن نورهــا آن نديــده باشــدنــور حجــاب

. عقبا را بر ديده دل او برهنه كنند تا از سّر گور واقف گردد. حجاب غفلت است
و سّر صراط، و عقبه هاي راه قيامت و دوزخ، و نامه خواندن، و بهشت، و درجه 

و . ن گسستگي پديـد آيـدآنگاه دل وي را از آ. آن، همه سرّ وي را معلوم گردانند
بيش بر دل وي ذكر اين . اين اشارت حقي باشد مر او را كه از اين همه درگذرد

  .چيزها نگذرد
ثمره آن نور آن است كه او را بر حد راستي . نور صدق بر وي كشف گردد: هفتم

نگاهدارند كه بيش حق را نه براي اين پرستد و نه براي آن، و نه عـوض خواهـد 
صدّيقش بدان خوانند كه . آن نور وي را بدين راستي بدارد. خورش و نه لباس و

  .از هرچه اعراض كرد بيش بدان تقرّب نكند
نور رعايت بر وي كشف كنند ـ كه ثمرة آن نور بـر وي آن اسـت كـه نگـاه : هشتم

كلـي دنيـا و عقبـا اگـر ملـك . دارندة خود او را شناسد. داشت حق بيند بر خود
اگر كلي عالم بلا را به نزديك او آرند، خود را . ن غني بيندوي گردد خود را از آ

هرچه . همه نظرها را از دل او محو كنند. در آن مبتلا نبيند، تا نظر او بر نور باشد
مرد را بر چيزي اعتماد افكند، و از چيزي رنجـور گردانـد، آن گـره دل وي بـوده 

دان كه سّـر هـر چيـزي كـه پس اين نور آن همه گره ها را بر وي بگشايد، ب. باشد
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  .بنمايد، و مجردي اين طايفه به دل است و به تابش آن نور
ثمـره آن نـور بـر وي آن اسـت كـه . نـور انابـت اسـت كـه بـر او كشـف كننـد: نهم

امـا هنـوز طريـق نديـده باشـد و جمـال معرفـت . بازگردد از همگي خود به حـق
ر تابش صـبح رود، و ايـن اما به اشارت آن نور همي رود، چنانكه كسي د. نيافته

لغزيدن ايـن طايفـه آن . اگر باز افتد سختي خطر است. رفتنش را بازآمدن نيست
  .است كه از رفتگي به خطوتي و لحظتي باز مانند

و ثمره آن نور بر وي آن است كه سرّ مناجاتها . نور اجابت بر او كشف كنند: دهم
تا اگر با حـق مناجـاتي كنـد بـه  را دريابد، و اختيار حق را از اختيار خود بداند،

  .اختيار حق كند
و ثمـره آن نـور بـر وي آن اسـت كـه . نور لطافت بر وي كشـف گرداننـد: يازدهم

و وجـد و وقـت و . اميدوار حق گردد كه ساعهً فسـاعهً وي را گـويي ديـدار نمايـد
 .سكُر و غلبه و انفراد در اين محل باشد. حال كه مرد را باشد در اين حال باشد

  .ما آن تابش او را از آن بي خبر كرده باشد، هيچ واقف روزگار خود نگرددا
و ثمره آن نور بر وي آن است كه . نور سعادت را بر وي كشف گردانند :دوازدهم

كه هـر ،از همه اِعراض كل يابد. از همه درگذرد، كه تا سعادت وي را مدد باشد
و تا در آن تابش مـر . ستده گرددنوري را نور دگر غالب تر باشد، تا مرد از او وا 

، بـدان »بيش به قدم كار خويش نظر مكـن«: او را نموده گردد اشارت حقي كه
  .سرّ آن نور در خود نيافته باشد

ثمره آن نور بر وي آن است كـه خـود . نور وحدانيّت بر وي كشف كنند: سيزدهم
نـور باشـد، و  نـاظر آن. را از اين همه مفرد بيند، كه هـيچ علايـق راه وي نگـردد

و . و اين نورها همه حدهاي دل را بدو بنماينـد. پشت بر اين ولايت آورده باشد
اما وجد، ركني است به نزد او، . اين دل را مسافتي نيست كه ركنهاي اين را بيند

اش از ايــن همــه بايــد ديــده. و وقــت ركنــي، و حاضــري ركنــي، و محبــت ركنــي
  .ردد دلش از تميز و تصرف و تصرف كردنآنگاه در اين فردي متحيّر گ. برگرفت
و ثمره آن نور بر وي آن است كه چـون . نور جلال بر وي كشف گردد: چهاردهم

فراق مستولي گردد، كه از وطن خود رفته و بدوست نارسـيده و ديـدن آن چيزهـا 
اگــر مــا را خواســتندي، دل خــوش و وقــت خــوش از مــا «: فــرو نيامــده، گويــد

نايـت حـق بـوده باشـد، كـه او را از نظـاره دل اسـتده و آن خـود ع. »٤۰نستدندي
و اين از بـراي آن باشـد تـا واسـطه دل را از خـود بنهـد، و . باشند نه دل را از او

اين طايفـه كـه بـه دل خـويش فريفتـه . دعوي نكند كه حق را به دل دوست دارم
  .نگشتند براي اين بوده است

نـور بـر وي آن اسـت كـه  و ثمـره آن. نور عظمـت بـر وي كشـف گـردد: پانزدهم
بزرگي همه مقامها به نزديك او خرد گردد و محقري خود را در آن تـابش بينـد، 

  .و اِيّاكُم مقامَ العارفينَ المعاشقينَ. رَزَقنَااللّهُ. تا چيزي نماند از دل بيدار گردد
  

                                                 
  نستاندن - ٤۰


